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پيش گفتار
بي شك پيشرفت علم وتكنولوژي ، راهيابي به فضا و قدم گذاشتن بر ديگر كرات آسماني ، ملاحضه نظم و آثار زمين از طريق سيستماتيك ماهواره اي ، كارعلم اكتشافات را نيز چنين برابر ثمربخش نموده است. چنانچه شناسائي  ذخائر معدني نيز بعنوان منابع اوليه خودكفائي درصنعت موردنظرباشند، اهميت انتخاب شيوه اصلح و با بهره وري مناسب در عمليات اكتشافي و ملحوظ داشتن هزينه هاي آنها بر مسئولين و برنامه ريزان جامعه اقتصادي پوشيده نخواهد ماند.
در بررسي مدارك علمي اكتشافي و فعاليت هاي شناسائي  ذخائر معدني استان بجز ذغالسنگ حاكي از ضعف بنيادي اين مهم و عدم انجام اكتشافات سيستماتيك مي باشد. تنها سرعت دادن  به عمليات با انتخاب روش عملي مناسب و تحت پوشش قرار دادن درصد بيشتري از مساحت استان براي شناسائي و تامين هزينه هاي ذيربط موثر خواهد بود، و هر نوع حركت ديگر بطبي رافع  اين نقص عظيم در استان مستعد نمي باشد.
شركت تعاوني چند منظوره مازند گستر با در اختيار قرار داشتن كادر متخصص ورزيده و با تحربه سعي دارد اولين كار علمي خود با ملحوظ داشتن استعدادهاي معدني و بالقوه در سال 1373 در امر پتانسيل ذخائر معدني استان را با استفاده از منابع علمي و تجربيات مكتسبه و پرهيز از دوباره كاريها در قالب شرح خدمات  محوله مطلوبترين نتيجه راكسب و گزارش نمايد.
برحسب امكانات اعتباري مربوطه به طرح سعي شده است با روش مناسب  و با استفاده از منابع علمي و تجربي  موجود و پرهيز از هدر دادن نقاط مثبت  نتيجه را بصورت گزارش حاضر ارائه نمايد.
در جمع بندي متن گزارش بعضاً عين مطالب يا با تغييرات جزئي در مناطقي كه سالهاي قبل تحت پوشش مطالعاتي طرح بوده اند استفاده شده و به همراه نتايج آناليز ها و پيشنهادات براي آينده طرح ارائه مي گردد.
هرنوع راهنمائي وارائه طريق از طرف مطالعه كنندگان و متخصصين محترم در رفع نقائص گزارش حاضرو تكميل ويا پربارتر نمودن كارهاي آتي شركت تاثير مستقيم خواهد داشت.
مقدمه

در راستاي شناسائي پتانسيلهاي معدني استان مازندران در سال 1373 نيزطرحي تحت عنوان "طرح پي جوئي و پتانسيل يابي مواد معدني دراستان مازندران" كارخود را براساس انديسها و استعدادهاي شناخته شده حاصله از كارهاي پتانسيل يابي سالهاي قبل ادامه داد.
اعتبار مالي اندك مربوط به اجراي طرح در اين سال از يكسو و عدم انجام كارهاي اكتشافي سيستماتيك در استان و پوشش جنگلي بيش از نصف مساحت استان و ... از سوي ديگر كارشناسائي ذخائر معدني  در استان را دو چندان  مشكل و پر هزينه مي نمايد، معهذا از نتايج و چشم اندازهاي كارهاي قبلي استفاده كرده، شرح خدمات اجزائي كار را براي چها رمنطقه  بشرح ذيل در سال 1373 از طرف مجري طرح اداره كل معادن و فلزات مازندران مشخص و اعلان گرديد.
   الف-پي جوئي ومظالعات  مواد معدني  مخصوصا‌ً مواد اوليه سيمان در مراوه تپه شرق مازندران
2- بررسي زمين شناسي و ژئوشيميايي مواد معدني در سه هزار

ج- بررسي و مطالعات بر روي مواد معدني در شيلهاي اطراف گلوگاه

د- پي جوئي و پتانسيل يابي مواد معدني در شرق كياسر
 در گزارش شرح ويژگيهاي جغرافيائي و آب و هوايي و زمين شناسي و چينه شناسي  و موقعيت و محدوده راههاي ارتباطي- كوهها و آب و هوا- مناسبات اجتماعي – اقليمي در محدوده هائي مورد نظر براي هر منطقه داده خواهد شد ، سپس براساس اهداف از قبل تعيين وبا انجام نوع عمليات اكتشافي ونمونه برداري وآناليزو تجزيه وتحليل آنها و سپس پيشنهادات اجرائي بر اساس نتايج در سالهاي بعد داده خواهد شد. و با توجه به نتيجه گيري بر روي هر يك از محدوده هاي شمايي از وضعيت واستعداد پتانسيل معدني ارائه مي گردد.
ويژگيهاي جغرافيايي طبيعي استان مازندران

1- موقعيت و مساحت استان
استان مازندران در بخش شمالي ايران قرار گرفته كه از شمال به درياي مازندران و كشور تركمنستان  از شرق به استان  خراسان- از جنوب به استانهاي سمنان و تهران و از غرب به استان گيلان محدود مي باشد. مساحت استان در حدود 47300 كيلومتر مربع مي باشد.
استان مازندران شامل شهرستانهاي رامسر، تنكابن ، نوشهر، نور، آمل ، بابل، قائمشهر، سوادكوه، ساري ، بهشهر، گرگان‌، علي آباد، آزاد شهر و مينودشت است.

تعداد هفت محور مواصلاتي استان را به استانهاي مجاور مربوط مي نمايد. جاده كناره بعنوان اتصال دهنده استان از سمت غرب به استان گيلان، جاده آزادشهر به بجنورد،  جاده هاي چالوس – كرج، آمل – تهران  و قائمشهر- تهران ، ساري – سمنان و جاده آ‍زاد شهر – شاهرود جاده هاي مواصلاتي مي باشند.
2- كوهها

قسمت اعظم  سلسله جبال البرز در استان مازندران قرار گرفته ، و به سه قسمت قابل تفكيك در اين محدوده تقسيم مي گردند.
قسمت اول از كوههاي طالقاني شروع و تا دره رودخانه هراز امتداد دارد و شامل دو رشته كوه بوده كه رشته كوه اول كوههاي تنكابن، كلارستاق و كجور بوده كه عمدتاً از جنگل پوشيده شده اند.
رشته كوه دوم كوههاي لاريجان و نور است و شامل قله دماوند است.
قسمت دوم از سلسله جبال البرز بين دره هراز و رودخانه تجن است كه خود شامل يه رشته كوه است كه رشته كوه اول شامل تپه هاي  شمالي با ارتفاع كم و رشته كوه دوم شامل كوههاي  سواد كوه بوده كه در بخش شمالي داراي جنگلهاي زياد و رشته كوه سوم شمال فيروزكوه كه قسمت جنوبي آن تپه هاي خشك با پوشش گياهاي اندك و قسمت شمالي آن داراي مراتع سبز و خرم مي باشد.
قسمت سوم كوههاي هزار جريب است كه بخش جنوبي آن داراي كوههاي نسبتاً مرتفعي مي باشد.
3 -‌آب و هوا

به لحاظ آب و هوائي استان مازندران با توجه به مجاورت با دريا داراي بارندگي زياد و رودخانه هاي متعدد مي باشد. زمستانهاي  استان سرد و  تابستانهاي آن معتدل ، گرم و مرطوب است. در بخشهاي كوهستاني جنوبي استان زمستانها پربرف و هوا سردتراز بخشهاي جلگه اي شمال استان مي باشد.
 در اين استان ميزان بارندگي از غرب به شرق كاهش يافته و منبع اصلي رطوبت يكي درياي مازندران و ديگري توده هاي هواي مرطوب مديترانه و اقيانوس اطلس است. اعتدال هوا در كناره هاي درياي خزر باعث شده كه سالانه 300 روز بتوان به كار معدني مشغول بود.
4- رودهاي استان
اغلب اين رودها از دامنه هاي البرز سرچشمه گرفته و به درياي مازندارن ميريزند كه عمده ترين رودهاي استاني عبارتند از:
- رودخانه  سه هزار از كوههاي تخت سليمان سرچشمه مي گيرد.

- رودخانه روار كه سرچشمه هاي آن در منطقه كلاردشت و كوههاي سليمان بوده و در غرب چالوس به دريا مي ريزد.
- رودخانه چالوس كه از جنوب و جنوب غرب و شرق چالوس سرچشمه گرفته و بخش اعظم آن درمسير جاده كندوان قرار دارد.
- رودخانه كجور كه سرچشمه هاي اصلي آن در شمال بلده و گلندرود كه درغرب علمده به دريا مي ريزد.
- رودخانه هراز كه بزرگترين رود اين استان بوده و سرچشمه هاي آن در مناطق مختلف بوده و از منطقه پلور سرچشمه گرفته و چند رود نيز به آن مي ريزد.
- رودخانه بابل از منطقه آلاشت و رودخانه تالاراز دره تالش و منطقه سوادكوه  سرچشمه مي گيرد.
- رودخانه تجن كه از منطقه كياسر سرچشمه گرفته و در خزر آباد ساري به دريا مي ريزد.
- رودخانه نكاء كه از ارتفاعات جنوب و جنوب غرب گرگان سرچشمه گرفته و مسير زيادي از حركت اين رود به صورت شرقي- غربي است.
- ودخانه قره سو- رودخانه گرگان كه سرشاخه هاي زيادي داشته و رودخانه هاي زيادي به آن مي پيوندند
- رودخانه اترك كه از ارتفاعات شمالي استان خراسان  سرچشمه گرفته و پس از وارد شدن به مازندران و پيوستن به آن در خاك تركمنستان به درياي مازندران مي ريزد.
5- دشتها

در حد فاصل كوههاي البرز و محدوده شمالي مازندران جلگه ها و دشتها قرار دارند. اين دشتها در قسمت غربي به صورت نازك بوده اما در قسمت شرق استان دشت وسيعي را تشكيل مي دهد. از مهمترين اين دشتها دشت رامسر- كردكوي و دشت تركمن صحرا است. دشت گرگان  به زمينهاي هموار و حاصلخيز محصور در بين رودخانه گرگان در شمال كوهپايه هاي البرز در جنوب درياي خزر در غرب و محورآزادشهر- گنبد كاووي در شرق اطلاق مي گردد و توسط رودهاي گرگان و قره سو آبياري مي گردد.

تركمن صحرا دشتي است كه در شمال شرقي استان مازندران واقع شده و با توجه به مرتع بودن آن كشاورزي قابل توجهي درآن انجام نمي گيرد.

خصوصيات زمين شناسي استان

        براساس تقسيم بندي توسط آقاي دكتر علوي نائيني بخش بسيار بزرگي از استان  مازندران در زون كوههاي البرز و قسمت كوچكي از ناحيه شرقي آن در زون كپه داغ قرار مي گيرد. كوههاي البرز با روند شرقي- غربي بعنوان بخشي از  رشته كوههاي آلپ- هيماليا بوده كه از آذربايجان تا خراسان كشيده شده اند. رشته كوههاي البرز در دامنه هاي شمالي و جنوبي داراي دور و راندگي پرشيب است. روراندگي دامنه شمالي بسمت جنوب و روراندگي دامنه جنوبي بسمت شمال شيب دارد. چين خوردگيهاي دامنه هاي شمالي البرز ملايم تر بوده  و در دامنه هاي فوق سنگهاي دگرگوني پركامبرين وجود دارند اين زون از جنوب به زون ايران مركزي و از شمال به خزر و كپه داغ محدود مي شود . زون كپه داغ  در شمال خراسان و در محدوده مرزي ايران و تركمنستان قرار دارد. از مشخصات زون مذكور پيوستگي رسوبگذاري از ژوراسيك تا ميوسن است.
اين زون بصورت تاقديس و ناوديس هاي داراي شيب ملايم بوده و فاقد هرگونه  فعاليت ماگمائي مي باشد. در منطقه كپه داغ بعد از ژوراسيك كوهزائي مهمي واقع نشده است.
تكتونيك و پروسه هاي كوهزائي
   زون البرز توسط دوگسل شمالي و جنوبي كه امتداد تقريبي آنها شرقي- غربي مي باشد از درياي خزر و ناحيه شمال گرگان و از زون ايران مركزي جدا شده است. اين زون شامل يك سري ناوديس و طاقديس و گسل با امتداد تقريبي شرق- غرب بوده و از نظر تكتونيكي زون فعالي محسوب مي شود. همين فعال بودن ولكانيسم دماوند را در كوارترنر ايجاد نموده و كوههاي مرتفع با دامنه هاي پرشيب را باعث گرديده است. چندين فاز كوهزائي زون البرز را تحت تاثير قرار داده است. اين فعاليتهاي كوهزائي بشرح زير هستند.

· فاز كوهزائي آسنتيك يا كاتانگائي كه در پركامبرين وقوع يافت و گسل البرز ناشي از اين حركات مي باشد.

· فاز كوهزائي كيمبرين پيشين كه دگرشيبي بين رسوبات ژوراسيك زيرين و ترياس 
· فاز كوهزائي لارمين كه در آخردوره كرتاسه باعث دگرشيبي  بين رسوبات كرتاسه وسنگهاي جوانترازآنها شده اين جنبش درفرونشستگي خزر نيزتاثيراتي بجاي گذارده و آتشفشان هاي شديد در البرز را باعث گرديده است.
· جنبش كوهزائي آلپ بالائي كه دگر شيبي در قاعده  رسوبات كواترنري از آن ناشي مي شود. اين فاز اروژنيك در فرونشستگي درياي خزر و زون كپه داغ نيز دگر شيبي ايجاد نموده است.

چينه شناسي

        وضعيت چينه شناسي و زمين شناسي استان با استفاده از چهارگوش هاي مطالعه شده توسط سازمان زمين شناسي كشور و وزارت نفت كه در نهايت به چاپ نقشه هاي زمين شناسي انجاميد كه شرح اين چهار گوش ها به شرح زير است.
· سنگهاي آهكي چرت دار و گدازه هاي ژوراسيك فوقاني كه بطور دگرشيب بر روي سازند لار و در زير سنگهاي كرتاسه قرار دارند.
· مجموعه اي ازسنگهاي آهك وگدازه هاي  بازيك كرتاسه كه در قسمت جنوب شرقي تنكابن گسترش دارند.
· تعدادي توده نفوذي با تركيب اسيدي و بازي شامل گرانيت- گرانوديوريت – گابروديوريت و نيز تعدادي دايك اسيدي و بازي در پالئوژن كه به داخل سنگهاي ديگر نفوذ نموده اند.
چهارگوش آمل
اين محدوده از غرب دره چالوس تا شرق دره هراز بوده و از جنوب نيز كوههاي شمال تهران در بر مي گيرد. در اين چهارگوش مقطع چينه شناسي عبارتنداز:

· سازند كهر با گونه اسليت سيلتي كه ماسه سنگ شيل و دولوميت  به مقدار كم و در جنوب غربي محدوده بيرون زدگي دارد.
· دولوميت سلطانيه كه در اواخر پركامبرين و اوايل كامبرين بوجود آمده و بطور هم شيب بر روي سازند گهر قرار دارد.
· سازندهاي باروت و زايگون و لالون به ترتيب و بطور هم شيب قرار گرفته و در جنوب غربي محدوده نقشه  رخنمون دارد.
· سازند ميلا با تركيب دولوميت- سنگ آهك تريلوبيت دار، مارن، ماسه سنگ و شيل كه در جنوب كندوان و خارج از استان بيرون زدگي دارد.
· سازند لشكرك با تركيب ماسه سنگ، شيل ، سنگ آهك ، مارن و كوارتزيت و دولوميت كه در بخشهاي مركزي و غربي نقشه رخنمونهايي رانشان مي دهد.
· سازند مبارك متعلق به دونين- كربونيفر با رخساره سنگ آهك رسي و مارن در بخش مركزي – غربي چهارگوش رخنمون نسبتاً وسيعي دارد. مرز پائيني و بالائي اين سازند از نوع دگرشيب است.
· سازند درود، روته، نسن با رخساره ماسه سنگي و سپس آهكي گسترش قابل ملاحضه اي در بخشهاي غربي، مركزي ، شرقي دارد.
· سازند اليكا كه داراي دو بخش بوده كه در بخش زيرين با تركيب آهك نازك لايه تا آهك شيلي كه برنگ زرد متمايل به خاكستري  ديده شده و مارن و دولوميت نيز درآن وجود دارد و بخش زيرين كه بصورت دولوميت و آهك دولوميتي برنگ زرد تا آجري تا خاكستري مي باشد. سازند اليكا بصورت دگرشيبي بر روي سازند نسن قرار دارد.
· سازند شمشك كه در بعضي نقاط حد زيرين آن ترياس فوقاني مي باشد و از ماسه سنگ، سيلتون، شيل كه در بعضي نقاط همراه با رگه ها و عدسي  هاي ذغالسنگ ، كوارتزيت و كنگلومرا ديده مي شود تشكيل يافته است. اين سازند بدليل دارا بودن انديس ذغالسنگ از اهميت زيادي برخوردار مي باشد و به صورت دگرشيب و با هم شيب بر روي سازند اليكا قرار دارد. و گسترش در منطقه بسيار زياد است.
· سازند دليچاي با رخساره آهكي و مارن آمونيت دار بوده كه با سن ژوراسيك در جنوب و جنوب شرقي چهارگوش بيرون زدگي دارد.
· سازند لار با سن ژوراسيك بالائي( مالم) داراي تركيب آهكي داراي ضخامت هاي زياد مي باشد. بخش بالايي آن دولوميت مي باشد.
· دركرتاسه زيرين سازندآهكي تيزكوه تشكيل شده و در پلئوسن كنگلومراي فجن در بخش جنوبي – مركزي چهارگوش با گسترش كم تشكيل شده است.
· در ترسيري توده هاي آذرين اسيدي و حد واسط در غرب و جنوب غرب منطقه چهارگوش نفوذ نموده اند.
· برروي سازند زيارت سازند كرج با سه عضو شيل تحتاني توف مياني و توف فوقاني قرار دارد. اشته كه در بخش جنوبي و جنوب غربي چهارگوش گسترش دارد. سازند كند نيز در بخش جنوبي رخنمون دارد.
· در كوارترنري فعاليت آتشفشاني دماوند باعث خروج گدازه هاي اوليوين بازالت تراكي آندزيت شده و پادگانه هاي آبرفتي و رسوبات جوان دوران چهارم نيز در قسمت شمالي چهارگوش فوق مشاهده ميگردد.
نقشه زمين شناسي ساري
دراين نقشه تكتونيك شديد در بخش شمالي البرز  نشان داده شده و شكستگيها و جابجائي هاي مختلفي وجود دارد. در اين چهار گوش سازندهاي پركامبرين  تا عصر حاضر مثل چهارگوش آمل داراي رخنمون مي باشد، در اين چهارگوش توده هاي نفوذي رخنمون كمي داشته و در جنوب شرقي نقشه فوق يك توده كوارتزديوريت- كوارتز مونزونيت بيرون زدگي كوچكي دارد.
· شيست گرگان و سازند كهر به پركامبرين تعلق داشته و در شمال شرقي نقشه و در جنوب شرقي كياسر رخنمون دارد.

· در اين چهارگوش سري رسوبات كامبرين اعم از دولوميت سلطانيه- سازند باروت- سازند طايگون- سازند لالون ديده شده و به طور هم شيب با يكديگر در تماسند اين سازندها  در جنوب شرقي نقشه رخنمون كوچكي دارند.
· سازند ميلا بطور دگرشيب بر روي سازند لالون قرار داشته و در جنوب شرقي و شرق مركز نقشه ديده مي گردد.
· سازند خوش ييلاق در شرق و شمال شرق كياسر رخنمونش قابل توجه بوده و سازند چيرود نيز در گوشه جنوب شرقي نقشه و در جنوب گسل ميلا قرار دارد.
· سازند مبارك كه به  كربنيفر تعلق دارد و در شمال تراست با دله( شمال شرق كياسر) بر روي سازند خوش ييلاق و در زير سازند درود قرار دارد.
· سازندهاي درود و روته در پرمين تشكيل شده سازند درود از ماسه سنگ، شيل، سنگ آهك و كوارتزيت  و سازند روته از سنگ آهك و سنگ آهك دولوميتي تشكيل يافته اين سازندها در جنوب شرقي نقشه و در چندين نقطه رخنمون دارند.
· سازند اليكا باتركيب سنگ آهك، سنگ آهك دولوميتي و دولوميت تشكيل شده كه در پهنه جنوبي نقشه داراي رخنمون هاي وسيعي است.
· سازند شمشك كه در تمام نيمه جنوبي نقشه رخنمون داشته و رنج سني آن از ترياس فوقاني تا آخر ژوراسيك تحتاني مي باشد. بزرگترين ذخاير ذغالسنگ البرز  در سازند شمشك در اين نقشه شناخته شده است. بر روي اين سازند، سازند دليچاي با سن ژوراسيك مياني قرار داشته و بر روي سازند دليچاي سازند لار با سن ژوراسيك فوقاني قرار دارد اين سازند در نقشه ساري در مركز شمال شرقي نقشه و از نكاء تا شرق بهشهر كشيده شده است.
· در كرتاسه زيرين سنگهاي آهكي دولوميتي ، آهك و دولوميت، گچ ، بازالت ، دياباز رخنمون داشته كه برروي آنها سازند تيز كوه بطوردگرشيب قرار دارد و رخنمون كوچكي مربوط به آن است.
· در سنوزوئيك  سيكل كاملي از رسوبگذاري در نقشه ساري ديده شده كه در پلئوسن سازند ماسه سنگي و كنگلومرائي فجن ودر پالئوسن فوقاني و ائوسن زيرين آهك و آهك مارني سازند زيارت و درائوسن زيرين و مياني سازندكرج با رخساره هاي توف‌، ماسه سنگ وكمي آهك نولوميت دارتشكيل شده اند،كه اين سازند ها بصورت پراكنده در نقشه ديده مي شوند.
· رسوبات جوانتر از ائوسن با تركيبي از مارل ماسه سنگ آهكي،سنگ آهك ماسه اي وكمي كنگلومرا متعلق به ميوسن  و رخساره هاي تخريبي پيلوسن كه در بخش مياني و غربي چهارگوش رخنمونهاي بسيار وسيعي دارند.
· رسوبات كواترنري بطور دگرشيب بر روي تشكيلات پيرتر قرار دارند.  اين رسوبات بيشترين رخنمون خود را در حاشيه شمالي استان در اين نقشه دارند بگونه اي كه شهرها در روي اين رسوبات بنا شده اند.
چهارگوش گرگان

       مقدار زيادي از بخش شمالي نقشه زمين شناسي گرگان به استان مازندران مربوط مي گردد. وضعيت چينه شناسي در اينجا با چهارگوش ساري مشابهت زيادي دارد. در اينجا شيست هاي گرگان شامل سبز متاديا با كوارتزيت مرمر و اسليت با گسترش زياد در جنوب ، جنوب غرب و جنوب شرقي گرگان رخنمون دارند اين سنگها به پركامبرين منسوب شده اند:
· از سازند كامبرين فقط ماسه سنگ كوارتزيتي لالون رخنمون دارد. در اين چهارگوش برخلاف گوش هاي ديگر سنگهاي آتشفشاني كه از اسپيلت، بازالت و آندزيت پرفيري تشكيل يافته اند ديده مي گردد. كه بطور هم شيب بر روي سازند شيلي و ماسه سنگي قرار دارد.
· سازند خوش ييلاق مربوط به دونين و سازند مبارك و قزل قلعه بخش  بزرگي از محدوده را تحت پوشش قرار داده اند.
· سازندهاي درود- روته، نسن مربوط به پيرمين بوده كه داراي گسترش بسيار هستند. سنگهاي پيرمين درپائين و بالا داراي دو مرز دگرشيب با سنگهاي كربونيفر و سنگهاي اليكا مي باشند.
· سازند اليكا در دوره ترياس زيرين و مياني بوده و با توجه به داشتن بوكسيت و لاتريت در قاعده از اهميت زيادي برخوردار است.
· در اين چهارگوش سازند شمشك با تركيب مختص بخود با گسترش زياد موجودات و بر روي اين سازند بدليل نبودن سازندد دليچاي سنگ آهك دولوميت توده اي لار قراردارد.
·  سنگهاي كرتاسه زيرين تحت عنوان سازند تيزكوه با رخساره ماسه سنگي و آهك اربيتولين در شرق علي آباد رخنمون دارد.
· در پالئوسن كنگلومراي سازند فجن و ائوسن سازند زيارت با گسترش بسيار كم و جود دارند.
· در ميوسن سازند قرمز با رخساره رسوبي- تخريبي در وسعت كم تشكيل شده است.
· رسوبات كوارترنري سطح دشت گرگان را پوشانيده است. كه شامل لس- مخروط افكنه و پادگازهاي آبرفتي است.
منطقه گنبد كاووس
             در اين منطقه در جنوب مينودشت سنگهاي پالئوزوئيك رخنمون دارند. در شرق و جنوب شرق آن سازند شمشك و در بخش عظيمي از جنوب وشرق مينودشت آهكهاي سازند لار بيرون زدگي دارد. در شمال گنبد كاووس رخساره هاي زون كپه داغ بيرون زدگي داشته كه تقريباً تمام آنها مربوط به ژوراسيك و كرتاسه هستند. بخش غربي زون مذكور در محدوده استان مازندران بصورت طاقديس و ناوديس هاي موازي و متعدد بوده كه توسط تراسهاي آبرفتي و لسي پوشانيده شده اند.

سازندهاي ژوراسيك و كرتاسه زون كپه داغ چنين است.

· سازند كشف رود كه به ژوراسيك زيرين تعلق دارد و معادل سازند شمشك در البرز است.

· سازند چمن بيد كه از آهك نازك لايه و مارن تشكيل يافته و معادل سازند دليچاي و بخش زيرين سازند 
چهارگوش قزوين – رشت

با توجه به اين نقشه فوق منتها اليه غربي استان را زير پوشش قرار داده است. سازندهاي آن عبارتند از:

· سازند كهر كه از ماسه سنگ سبز و خاكستري و شيل تشكيل يافته و به پركامبرين بالايي تعلق دارد. گسترش اين سازند در چهار گوش مذكور كم و فقط در جنوب شرقي نقشه مشاهده مي شود.
· سازند زايگون و باروت كه در نقشه از يكديگر تفكيك نشده اند اين دو سازند به پركامبرين بالايي تعلق دارند. سازند زياگون از ماسه سنگ قرمز و سازند باروت از دولوميت، شيل و آهك تشكيل يافته است كه در اين نقشه اين دو تحت يك سازند معرفي شده اند.
· سازند لالون با رخساره ماسه سنگي برنگ قرمز تا خاكستري  كه متعلق به كامبرين مي باشد.
· سازند مبارك كه بطور دگر شيب بر روي ماسه سنگهاي لالون و در زير سازند روته قرار دارد. اين سازند از آهك خاكستري تشكيل يافته و در غرب نقشه رخنمون دارد.
· سازند روته با سن پرمين كه بر روي سازند مبارك و در زير سازند اليكا قرار داشته جنس اين سازند از آهك و آهك سيلتي تشكيل شده و در بخش شرقي نقشه گسترش زيادي دارد.
· سازند البكا كه به دوره ترياس تعلق دارد و بطوركلي از سنگ آهك دولوميتي محك تشكيل يافته  اين سازند متعلق به ترياس ريرين بوده و بطور دگرشيب در زير سازند شمشك قرار داشته و در جنوب رامسر در گسترش كمي ديده مي شود.
· سازند شمشك كه به ژوراسيك مربوط بوده و از ماسه سنگ = سيلستون و آرژيليت بهمراه لنزهاي ذغال تشكيل يافته كه در بعضي نقاط داراي لايه هاي آهكي و كنگلومرا نيز مي باشند. اين سازند بر روي سازند اليكا و در زيرسازند دليچاي مي باشد.
لار در البرز است.

· سازند مزدوران كه از آهك و دولوميت تشكيل شده و معادل سازند لار در البرز است.

· سازند دوره كرتاسه عبارتند از شوريجه- تيرگاه – سرچشمه- سنگانه- آتامير- آبدارز- آبتلخ- نيزار – گكت و تفته.
بقيه چهارگوش هاي ديگر قسمتي و يا جزئي از آنها در استان مازندران واقع است ولي از ذكر آنها خودداري مي نمائيم. كه از مهمترين آنها چهارگوش كوه كورخود است كه قسمت اعظم محدوده اي از آن در استان مازندران واقع است . توسط زون كپه داغ پوشيده شده است.
فصل اول

پي جوئي و مطالعات مواد معدني مخصوصاً

مواد اوليه سيمان در مراوه تپه شرق مازندران
مقدمه 

كليات

شرايط خاص منطقه بر آن داشت تا اجراي قسمتي از طرح اكتشاف و پتانسيل يا بي اداره كل معادن و فلزات مازندران در سال 1373 در بخش مراوه تپه بدليل محروميت و بكربودن منطقه و قوت بخشيدن و نيز اشاعه فرهنگ معدن و معدنكاري انجام و با اين هدف به اكتشاف و پي جوئي اقدام گرديد.
بخش مراوه تپه داراي وسعتي برابر 3500 كيلومتر مربع است كه جمعيت آن 45000 نفر مي باشد. از اين جمعيت 5000 نفر در مركز بخش ساكن هستند. اين بخش داراي دو دهستان مراوه تپه وگليداغ است و جمعاً  96 پارچه روستاي و آبادي را شامل مي شود.

موقعيت آن از شمال با جمهوري تازه استقلال يافته تركمنستان و از شمال شرق به استان خراسان و از جنوب به بخش كلاله و بالاخره از شمال غرب به بخش اينچه برون گنبد كاووس محدود مي گردد. اين بخش يكي از بخشهاي شهرستان مينودشت است و تحت نظارت فرمانداري مينودشت قرار دارد. راههاي ارتباطي اين بخش با اطراف بشرح زير است:

1- از شمال غرب جاده آسفالته دارد كه فقط 45 كيلومتر آن خاكي است و آن هم درست آسفالت مي باشد. اين راه بطول  180 كيلومتر بوده و به گنبدكاووس ارتباط پيدا مي كند.

2- ازسمت  جنوب جاده آسفالته بطول 85 كيلومتر وجود دارد كه به كلاله و سپس بعد از 5 كيلومتر به دوراهي كلاله كه خود به جاده اصلي گرگان – مشهد وصل ميگردد، منتهي ميشود.
3- از طرف شمال شرق 40 كيلومتر جاده اي خاكي است و از محل دكل مخابراتي شلمي جاده اي است آسفالته كه با طي 30 كيلومتر به محدوده استان خراسان وارد مي شود و در نهايت دنباله اين راه به دو راهي آشخانه و سپس جاده اصلي گرگان – مشهد ختم مي گردد.
فاصله بخش مراوه تپه تا آزادشهر 140 كيلومتر و تا گرگان 220 كيلومتر و تا مركز استان شهرستان ساري 350 كيلومتر است كه تماماً آسفالته مي باشد.

وضعيت آب و هوائي منطقه

  منطقه مراوه تپه را از نظر آب و هوايي مي توان به دو بخش تقسيم نمود:

الف- بخش شمالي كه در زمستانها معتدل و گرم و در تابستان معتدل و مرطوب است.
ب- بخش جنوبي كه در زمستانها داراي آب و هوايي سرد و خشك و درتابستانها معتدل و مرطوب مي باشد.

ميزان رطوبت و ريزش باران در منطقه آمار ارائه شده توسط اداره هواشناسي مراوه تپه بصورت جداول زير مي باشد:
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    همانطور كه از مقايسه سه جدول  استنباط مي گردد، ميزان نزولات جوي در سال منطقه مراوه تپه در تير و مرداد كمترين و در دي و بهمن بيشترين مقدار را دارا مي باشد.
و اينك در جدول ذيل ميزان رطوبت در هشت ماهه سال 1373 آورده شده است.
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گرمترين روزها در تابستان با دماي 42 درجه سانتي گراد و سردترين روزها در زمستان و با 5 درجه سانتي گراد زير صفر است.

جهت وزش باد 180-130 درجه يعني جنوب شرقي- شمال غربي است.

وضعيت اجتماعي، جغرافيايي منطقه

    اهالي بخش مراوه تپه شامل عشاير تركمن واكراد شمال خراسان وعده قليلي از مردم نواحي ديگرند. كار عمده مردم اين منطقه كشاورزي و دامداري است. محصولات كشاورزي بيشتر شامل جو، گندم و غلات و آفتابگردان و جاليز كاري است كه بصورت ديم كاري و آبي كاشته مي شود.
رودخانه هاي اترك ، قرناوه و مارس از جمله رودخانه هاي مهمي هستند كه در منطقه جاري مي باشند.
بخش مراوه تپه داراي آب لوله كشي ، دبيرستان، مخابرات و درمانگاه و برق و تلفن است. آب لوله كشي از چشمه هاي اطراف تامين مي گردد.
مراوه تپه و اطراف داراي ارتفاع كم و پوشيده از لس مي باشد. در قسمتهاي جنوبي و جنوب شرقي تعدادي از ارتفاعات تنها داراي رخنمونهايي از سنگهاي رسوبي هستند. در جنوب شرقي مراوه تپه كوه حاجي داغ با 1097 متر و كوه شلمي با 1342 متر و تكل كوه با 1478 متر ارتفاع از سطح دريا قرار دارد.
در جنوب كوههاي گلياغ با 1058 متر و قلعه برون با 1266 متر از ارتفاعات منطقه اند. دو دستگاه دكل مخابراتي راديويي و تلويزيوني در منطقه وجود دارند:
اولين دكل راديويي وتلويزيوني درگردنه شلمي و دومي در روستاي قرناوه واقع است.

دركنارساختمان اداره هواشناسي واقع درجنوب غرب مراوه تپه محل احداث شهرك صنعتي مراوه تپه درنظرگرفته شده است.
زمين شناسي

   منطقه مراوه تپه را رسوباتي مي پوشاند كه به زون كپه داغ و يا زون كپه داغ هزار مسجد معروف است.
اين زون در شمال خراسان گسترش داشته و قسمتي از آن در تركمنستان شوروي سابق قرار دارد.
بنابراين مرز شمالي آن درايران نمي باشد. اين زون بطرف غرب ادامه يافته و قسمتهاي پاياني آن رسوبات متشكله منطقه مراوه تپه را مي سازد كه ويژگيهاي هر يك از سازندها بشرح زير مي باشد:

الف- ژوراسيك:
سازند كشف رود:

    اين سازند از طبقات سنگ رسي و ماسه سنگهاي نازك تشكيل يافته و سابقاً تصور ميشد كه تشكيلات از نوع رسوبات قاره اي بوده و معادل تشكيلات شمشك با سن ژوراسيك تحتاني( لياس) البرز است و از اين رو هيچگاه مورد مطالعه دقيق قرار نگرفته بود ولي درنتيجه مطالعات جديد ثابت شده است كه قسمتي از اين تشكيلات در محيط دريايي رسوب نموده و سن قسمت مطالعه شده آن نيزژوراسيك مياني( دوگر) است
سازند چمن بيد:

  نام آن از دهكده چمن بيد واقع در غرب كپه داغ و 60 كيلومتري غرب بجنورد گرفته شده است. از نظر ليتولوژي شامل مارن تيره قيري و پيريتي آمونيت دار و لايه هاي نازك آهكي است كه ضخامت كل آن در مقطع تيپ 2000 متر است. در اين ناحيه كنتاكت زيرين آن شيل هاي دريائي است و بر اساس فرانيفرهاي بدست آمده سن آن با ژوسين تعيين گرديده است ولي كنتاكت  فوقاني آن به طور تدريجي به سازند مزدوران ختم مي گردد به نحوي كه از جنوب غربي به شمال شرق آهك هاي نازك لايه چمن بيد بتدريج به آهك ها و دولوميت هاي ماسيو مزدوران تبديل مي گردد.
سازند مزدوران:

   مقطع نمونه و نام آن از تنگ مزدوران واقع در بستر كشف رود( شرق كپه داغ) انتخاب شده است. از نظر ليتولوژي متشكل از آهك ضخيم لايه ماسيف به رنگ روشني، آهك دولوميتي متخلخل و دولوميت است كه ضخامت آن در مقطع تيپ حدود 5000 متر مي باشد، ولي به طرف جنوب شرقي بسرعت كاهش مي يابد طوري كه سرانجام رخساره هاي مشابه سازند شوريجه( ماسه سنگ و سنگ هاي قرمز تبخيري) جانشين آهك و دولوميت هاي مزدوران مي شود. در شيرزاد ضخامت آهك مزدوران به 1400 متر مي رسد. سازند مزدوران در مقطع تيپ بدون دگرشيبي واضحي بر روي سازند كشف رود( شمشك) قرار مي گيرد و خود به وسيله رسوبات تخريبي قرمز سازند شوريجه پوشيده مي شود. بر اساس فسيل هاي موجود سن اين سازند آكسفوردين- كيميريجن  تعيين شده است. سازند مزدوران تا اندازه اي با آهك لار درالبرز مركزي و آهك اسفنديار در طبس معادل است( اشتوكلين).

سازند شوريجه:
    نام اين سازند از دهكده اي بهمين نام كه در انتهاي شرقي كپه داغ قرار دارد، گرفته شده است. از نظر ليتولوژي شامل ماسه سنگ، كنگلومرا و سنگهاي رسي است كه بطرف شمال غرب  لايه هاي تبخيري شامل ژيپس و آهك اووليتي ديده مي شود و در ادامه آن در همين سمت بطور جانبي و به صورت  بين انگشتي (INTERFINGRING) به سازند تيرگان متعلق به كرتاسه زيرين تبديل مي گردد. ضخامت سازند شوريجه بين 250 تا 900 سانتيمتر است.
رسوبات اين سازند از نوع قاره اي بوده و فاقد سنگواره مشخص مي باشد ولي به عقيده سيد امامي رسوبات شوريجه به كرتاسه تحتاني تعلق داشته و با سازند ژيپس – ملافير البرز مركزي معادل است.
ب- كرتاسه در منطقه:

   با توجه به مطالعات انجام گرفته در ناحيه كپه داغ توسط زمين شناسان شركت نفت نشان داده شده است كه رسوبگذاري در حد بين ژوراسيك  و كرتاسه حالت پيوسته داشته و كاملترين رسوبات كرتاسه ايران در اين ناحيه بويژه در شرق كپه داغ وجود دارد. حركات كوهزايي اثر چنداني بر اين حوضه رسوبي نداشته است. رسوبات كرتاسه در منطقه كپه داغ تنوع زيادي دارد. شرح سازند هاي آن بقرار زير است:
سازند تيرگان:

    نام اين سازند از دره تيرگان  واقع در شرق كپه داغ مركز ي انتخاب شده است. اين سازند از آهك  هاي ضخيم لايه تا ماسيو اليتي و آلي تخريبي ساخته شده و در تمام كپه داغ بيرون زدگي آن ديده مي گردد. به دليل  سختي و مقاومت در مقابل فرسايش ارتفاعات و قلل منطقه را تشكيل مي دهد. اين سازند بطور هم شيب و گاهي بين انگشتي بر روي سازند شوريجه قرار مي گيرد و خود هم بطور هم شيب و تدريجي و در برخي مناطق نيز بين انگشتي در زير سازند يرچشمه پوشيده مي شود. رخساره سازند تيرگان نشانه حالت پيشرونده بر روي رسوبات پسرونده شوريجه بوده و با توجه به حالت بين انگشتي ممكن است سن سازند شوريجه حتي تا اوايل كرتاسه زيرين هم ادامه داشته باشد.

سن سازند تيرگان نئوكومين تا آپسين مي باشد.
سازند سرچشمه:
   نام اين سازند از دهكده سرچشمه واقع در شمال بجنورد انتخاب شده و از مارنهاي خاكستري روشن تشكيل شده و در سطوح فرسوده بشكل تيغه هاي بلندي نظير سرنيزه ديده ميشود. ازاين رو سرنيزه اي يا مدادي (Pencil Marl)  معروف گشته است. در اين سازند بطور فرعي رسوبات آهكي اوربيتولين دار به حالت بين لايه اي وجوددارد. ضخامت اين سازند ازشرق به غرب افزايش مي يابد. در حد زيرين آن سازند تيرگان قراردارد كه گاه با آن حالت بين انگشتي داشته و در حد فوقاني آن يك لايه ايندكس از نوع آهك صدف دار با آمونيت آپسين بالائي وجود دارد.
سن سازند سرچشمه آپسين تعيين گرديده است.

سازند سنگانه:

  نام اين سازند از دهكده سنگانه در شرق رشته كوههاي كپه داغ انتخاب شده و به لحاظ ليتولوژي آن كه شامل شيلهاي سياه رنگي است و در مقابل فرسايش نامقاوم ميباشد عموماً دره ها را تشكيل داده است. اين شيلها حاوي قلوه هايي از رس آهن دار بوده و در آن رسوبات سيلتي- آهكي نيز بطور فرعي و به حالت بين لايه اي وجود دارد مهم ترين فسيل هاي اين سازند آمونيت ها هستند و با توجه به وجود اين فسيل ها سن آنرا آپسين فوقاني تا آلبين  تحتاني مي دانند.

سازند آتامير:

                اين سازند از نظر سنگ شناسي شامل ماسه سنگهاي گلوكونيتي و شيل هاي سبز زيتوني است كه به علت سختي و مقاومت در برابر فرسايش و تخريب به حالت برجسته در كليه منطقه كپه داغ در روي سازند سنگانه و د رزير مارنهاي سست سازند آب دراز قابل مشاهده است. اين سازند با سازندهاي فوقاني و تحتاني هم شيب مي باشد. تعدادي از طبقات اين سازند پر فسيل ( Coquina-bed) است و سن آنرا آلبي و سنومانين مشخص كرده اند.
سازند آب دراز:

   نام آن از دهكده دراز در جنوب شرق كوههاي كپه داغ اخذ شده است  از نظر ليتولوژي شامل آهكهاي  مارني سفيد شيل هاي بسيار يكنواخت آبي – خاكستري تا سبز روشن است كه درآن فسيل هاي اينوسراموس و اكينوئيد يافت مي شود. ضخامت آن از شرق به غرب متغير بوده و كنتاكت آن با سازند تحتاني ( آتامير) هم شيب ولي با دگرشيبي فرسايشي ميباشد. سن آب دراز از روي ميكروفسيل ها تورونين تعيين شده است.
سازند‌آب تلخ

   بيرون زدگي اين سازند  به طور گسترده اي در كوههاي جنوب شرقي كپه داغ ميباشد. ضخامت آن از 700 الي 1000 متر و شامل شيل ها و سيلستونها ي آبي سبز تا خاكستري روشن است كه بطور هم شيب بر روي رسوبات آب دراز قرار دارد. در قاعده شيل هاي اين سازند سه لايه گل سفيدي سرشار از فسيل خارپوستان وجود دارد. سن آن را كامپانين مي دانند.
سازند نيزار:

  اين سازند بيشتر از طبقات ماسه سنگ ضخيم تشكيل شده و گاه ضخامت هر طبقه به 50 متر مي رسد. اسن ماسه سنگها دانه متوسط و متخلخل ميباشد. ضخامت اين سازند در ناحيه سرخس حدود 250 متر و سن آن كرتاسه فوقاني( ماستر يشين) است.
سازند كلات

         نام اين سازندازكلات نادري در شرق كپه داغ گرفته شده و بيشتر در مناطق مركزي و شرق كپه داغ گسترش دارد. از نظر ليتولوژي شامل آهك هاي تخريبي دانه درشت كه در آن به طور فرعي  لايه هاي ماسه سنگي نيز ديده مي شود. ضخامت آن يكصد متر است مه بطرف شرق  از ضخامتش كاسته مي شود و بطور هم شيب بر روي سازند ماسه سنگي نيزار قرار دارد. سن سازند كلات تنها به دليل شباهت ليتولوژيكي و موقعيت چينه شناسي با سري منينسك تركمنستان ، ماستريشتين تعيين شده است.

سازند نفته

   از سنگهاي رسي خاكستري رنگ و لايه هاي  نازك آهك ماسه اي تشكيل شده است. در تنگ نيزار ( بين راه سرخس- مشهد) داراي  يك لايه سنگ آهك روديست دار مي باشد. ضخامت سازند نفته حدود 60 متر و سن آن كرتاسه فوقاني (ماستريشتين) است. اين طبقات معادل تشكيلات چهچهه تركستان شوروي است.
درباره سن سازندهاي نيزار، كلات و نفته بين فسيل شناسان اختلاف نظر وجود دارد. ولي سن ها ي ذكر شده با سن تشكيلات مشابه در شوروي سابق توافق دارد.
ج: ترشياري در منطقه

سازند پسته ليق

       نام پسته ليق از دهكده اي واقع در شرق كپه داغ گرفته شده است. اين سازند شامل رسوبات قرمز قاره اي به ضخامت 300-170 متر و اساساً از ماسه سنگ  سيلت ستون و مادستون سنگ گچ دار تشكيل شده و در شمال شرق كپه داغ بيرون زدگي آن ديده مي شود. سازند پسته ليق به صورت هم شيب سازند نفته را مي پوشاند و خود بوسيله سنگ آهك چهل كمان بطور هم شيب پوشيده مي شود. براساس آن سن اين سازند را پالئوسن ذكر نموده اند.

سازند چهل كمان

   نام اين سازند  از محلي بنام چهل كمان واقع در منطقه سرخس جنوب شرق كپه داغ  گرفته شده است. از نظر ليتولوژي شامل واحد آلي تخريبي آهكي يا گچ دار بوده كه حالت ماسيو تا لايه لايه اي دارد. ضخامت اين سازند در مقطع  تيپ حدود 350 متر است. مرز فوقاني آن نسبت به سازند شيلي خانگيران هم شيب و در عين حال با تغيير ناگهاني همراه است. بنابرنظريه اشتوكلين سن سازند چهل كمان پلئوسن- ائوسن پيشين مي باشد.
سازند خانگيران 

   نام آن از دهكده خانگيران واقع در ناحيه سرخس گرفته شده است. از نظر ليتولوژي شامل شيلهاي سيلتي و مارني سبز زيتوني و خاكستري تا سبز روشن در بيشتر قسمتها كمي گچي( ژيپسيفر) و بندرت لايه هاي نازك ماسه سنگي و آهكي مي باشد.

ضخامت سازند خانگيران حدود800 متر براورد شده است كه بعلت يكنواختي فوق العاده و فقدان شيب اندازه گيري آن بسيار مشكل بوده است. در قاعده طبقات خانگيران ماسه سنگ نازكي با صدفهاي درشت قرار دارد. سازند خانگيران به دو قسمت تحتاني وفوقاني تقسيم شده است. در رسوبات خانگيران فوقاني طبقات نازك ماسه سنگ وجود دارد. ضخامت خانگيران تحتاني ششصد متر و سنش ائوسن مياني و فوقاني است. ضخامت خانگيران فوقاني دويست متر وسنش اليگوسن تحتاني است. سازند خانگيران معادل سازند شوردزين تركمنستان شوروي سابق است.

پس از رسوبگذاري سازند خانگيران به علت حركات خشكي زايي پيرنه ، تمام منطقه از آب خارج مي شود و رسوبات قرمز قاره اي مشابه با سازند قرمز فوقاني بر روي سازند خانگيران در منطقه درگزوسرخس ديده مي شود. جنس اين لايه ها ماسه سنگ، كنگلومرا و سيلت هاي قرمز است و ضخامتي در حدود 150-100 متر دارد و بنام طبقات سرخ ميوسن ناميده مي شود.

وضعيت تكتونيكي و پالئواستراتيگرافي زون كپه داغ

      درتركمنستان گسلي ( عشق آباد) وجود دارد كه روند آن 315- 310N بوده و جداكننده اين زون از پهنه توران مي باشد و دنباله اين گسل در ناحيه سرخس كشيده شده است.
تاكنون اين زون را بنام كپه داغ معرفي كرده اند كه بيشتر از نوشته هاي زمين شناسان روسي اقتباس شده است. كوه كپه داغ در ايران خيلي ناشناخته تر از رشته كوه هزار مسجد ميباشد و در  برخي از نقشه هانيز چنين كوهي مشخص نشده است. بنابراين نام اين واحد تكتونيكي – رسوبي را هزار مسجد- كپه داغ ناميده اند.
بطوركلي حوضه رسوبي هزار مسجد – كپه داغ را از دوره لياس مي توان دنبال كرد ولي در قسمتهاي غربي چنين مرز مشخصي را نمي توان ديد بويژه  آنكه رسوبهاي ژوراسيك آن با كوههاي البرز واحد گرگان – رشت يكسان است. تنها از دوره كرتاسه بوده كه ريخت و استقلال حوضه رسوبي هزار مسجد – كپه داغ شكل گرفته است.
يكي از پي آمدهاي مهم چين خوردگي كيميرين پيشين در شمال شرقي ايران، تشكيل حوضه رسوبي  كم عمقي بوده است كه به احتمال قوي از لياس مياني( عصرتوراسين) آغاز شده است و از آن زمان تا اواخر دوران سنوزوئيك وجودداشته است. رديف رسوبي مربوط به اين حوضه بطور دگرشيب بر روي سنگهاي كهنسال تر قرار گرفته است( البته پي سنگ اين حوضه تنها درآق دربند ديده شده است) در اين حوضه رسوبي نخست لايه هاي شيلي و ماسه سنگي با سيمان آهكي تشكيل شده و بوسيله لايه هاي مارن، شيل همراه با لايه هاي نازك آهكي دنبال شده است و سپس آهك ضخيم لايه بوجود آمده است. در اواخر دوره ژوراسيك رسوبهاي آواري قرمز رنگي تشكيل شده كه گاهي  با لايه هاي گچي همراه  است و نشانه آنست كه درآن زمان از ژرفاي درياي هزار مسجد – كپه داغ خيلي كاسته شده است. بنابراين چرخه رسوبي دراين قسمت از ايران بدنبال رخداد تكتونيكي كيمرين پيشين آغاز شده بود بوسيله سنگهاي شيلي و ماسه سنگي دريايي آغاز و به رسوبهاي آواري كم  ژرفا تا تبخيري به پايان مي رسد و دوره ژوراسيك نيزدر همان زمان پايان يافته است.دركرتاسه حدود 5000 متر رسوب از جنس سنگ‌آهك، ماسه سنگ و مارن وشيل كه با نام سازندهاي تيرگان، سرچشمه، سنگانه ، آتامير ، آب دراز ، آب تلخ، نيزار ، كلات و نفته معرفي شده اند، گذاشته شده است. تمام اين واحدها با پيوستگي و همشيبي كامل بدنبال هم قرار گرفته اند و هيچگونه سنگ آتشفشاني نيز در داخل آنها ديده نمي شود.
در ترشياري بطور هم شيب سازند پسته ليق  و سنگ آهك چاكي كه واحد فسيل هاي ائوسن تحتاني است تشكيل شده است( سازند چهل كمان). شيلهاي خاكستري متمايل به سبز آخرين واحد چينه شناسي سنگي زيرسيستم پالئوژن است كه در محيط دريايي كم عمق هزار مسجد- كپه داغ تشكيل شده و بنام سازند خانگيران نامگذاري شده  است. شيلهاي خانگيران به اوليگوسن تحتاني نسبت داده شده است. سنگهاي اوليگوسن مياني و بالايي ديده نشده است. در روي شيلهاي خانگيران  لايه هاي  قرمز ماسه سنگ و مارن تشكيل شده كه سن آنرا به ميوسن نسبت داده اند. اين رخساره خشكي در همه جاي ايران مركز ي و جنوب كوههاي البرز ديده مي شود. ضخامت آن در كوههاي كپه داغ نسبت به جاهاي ديگر ايران چندان زياد نيست(1000-800 متر) در منطقه مراوه تپه كه مورد پي جوئي  قرار گرفته است از سازندهاي مذكور درزون كپه داغ به ترتيب از قديم به جديد سازند هاي مزدوران ،تيرگان، سرچشمه ، سنگانه، آتامير، آب دراز، آب تلخ، كلات، پسته ليق، چهل كمان، خانگيران رخنمون دارند.
كواترنري در منطقه

    اين رسوبات كه تقريباً بيش از نيمي از سطح محدوده را پوشانيده اند باتوجه به ريتم سني به صورت زير ديده مي شوند:
1- كنگلومرا و ماسه سنگ كوارترنري 

2- زمين هاي پوشيده از لس
3- پادگانه هاي آبرفتي قديمي تر
4- زمين هاي زراعي و دشتهاي سيلابي
كنگلومرا وماسه سنگ كوارترنر ي از كنگلومرا  و ادخالهائي از ماسه سنگ در بخشهاي زيرآن ديده ميشود. زمين هاي پوشيده از لس كه اكثر قسمت هاي غربي و شمال غربي و مركز ي را پوشانيده اين رسوبات اصولاً شامل رسوبات دانه ريز، پودر مانند، فاقد لايه بندي است و پس از آنكه تحت تاثير بارندگي با فرسايش كم قرار گرفت متراكم ميشود. يكي از شرايط مناسب جهت تشكيل اينگونه رسوبات وجود گياهان علفي و كم ارتفاع در سطح زمين است كه عملاً  جابجائي ذرات تشكيل دهنده لسي است. اين ناحيه ظاهري يكنواخت داشته و درآن آثار شكمپايان  هم يافت مي شود. در رسوبات لسي اين ناحيه به علت فشردگي ، شيب هاي تندي بوجود آمدهاست. پادگانه هاي آبرفتي قديمتر كه در بعضي نقاط در مركز و غرب منطقه ديده مي گردد بيشتر در اثر وجود باران هاي شديد و فرسايش رسوبات و تشكيل آن بدين شكل مي باشد.
زمين هاي زراعي – دشتهاي سيلابي كه در جنوب غربي و غرب و شمال غرب منطقه ديده ميشوند.

مسيرهاي پيمايش:

1- مقطع بالقيه

              در قسمت شرقي جاده اصلي آسفالته كلاله به مراوه تپه و در 18 كيلومتري جنوب مراوه تپه  و در نزديكي روستاي بالقيه رسوباتي شامل سنگ آهك، شيل و سيلت استون وجود دارد كه مورد توجه قرار گرفت و بعنوان اولين مسير پيمايش انتخاب شد.
ابتداء سنگ آهكي مشاهده شد كه برنگ خاكستري  داراي فسيل ميباشد كه با اسيد كلرئيدريك 10% كاملاً مي جوشد. اين سنگ آهك بصورت ماسيوونازك لايه مي باشد كه بطرف شرق تغيير وضعيت داده و دانه ريزتر مي شود و از مقدار فسيل آن كاسته مي گردد. در اث تاثير عوامل تكتونيكي شيب امتداد لايه ها متغير است ولي عموماً  داراي شيب و امتداد N50W 40SE ميباشد. در قسمتي در پائين دره رنگ سنگ آهك صورتي رنگ ميشود. اين سنگ آهك رابراساس نقشه زمين شناسي  1:250000 سازمان زمين شناسي كشور بنام سازند چهل كمان معرفي شده است. نمونه اي از اين سنگ آهك بطريق نقطه اي ( Chip Sampling)  گرفته شده كه با كد 73M1B  جهت آناليز شيميايي  فرستاده شده است و محل آن برروي نقشه توپوگرافي 1:50000 مراوه تپه نموده شده است( نقشه شماره يك)
در ادامه بطرف شمال سنگ آهكي چرتي وجود دارد كه سازند آب دراز است كه در آن نودولهاي چرتي كاملاً قابل رويت است. بين دو سنگ آهك اخير با فاصله زماني ( نبود رسوبي) همراه است و كنتاكت بين اين دو نيز گسله است.
بعد شيلهاي فرسوده و تخريبي سبز زيتوني آتامير و سپس رسوبات شيلهاي سياه رنگ سيلتي و آهكي و آهن دار واجد بلورهاي ژيپس )‍CaSo4, 2H2O) سنگانه ديده مي شود كه ارتباط بين اين سازند ها بصورت هم شيب است. عكس شماره يك منطقه را نشان مي دهد.
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از اين منطقه نقشه اي زمين شناسي بوسعت 4 كيلومتر مربع و با مقياس 1:50000 تهيه گرديده است كه پيوست گزار ش مي باشد( نقشه شماره يك زمين شناسي)
محل ديگري كه مورد توجه قرار گرفت ارتفاعي بنام تكل كوه بود كه درشمال روستاي اسلام آبادو بفاصله تقريبي 4 كيلومتري از آن قرار دارد. اين ارتفاع در فاصله 52 كيلومتري جنوب شرق بخش مراوه تپه واقع است.

ارتفاع تكل كوه بطول حدود ده كيلومتر و عرض تقريبي 3 كيلومتر و داراي كشيدگي شرقي- غربي است. بدليل طويل بودن و جالب توجه بودن سه مقطع در آن مورد پيمايش قرار گرفت.

مقطع اولي از روبروي اسلام‌آباد انجام شد. در فاصله يك كيلومتري از جاده آسفالته سنگ آهكي وجود دارد كه برنگ زرد آجري است و حاوي تركيبات آهني است. شيب و امتداد لايه هاي آن N40E 28SE  است. ضخامت لايه ها متوسط بوده و رگه هايي از كلسيت به ضخامت 5 سانتي متر درآن ديده مي شود ولي مقدار آن آنقدر نيست كه ارزش اقتصادي داشته باشد. ظاهراً اين قسمت توسط شخصي كه نزديكي اسلام‌آباد و در استان  خراسان داراي مجوز بهره برداري از كلسيت ميباشد قبلاًَ مورد پي جوئي قرار گرفته است.
در ادامه شيل و مارنهاي سرچشمه مشاهده شد. بعد از 4 كيلومتر آبراهه اي وجود دارد كه بطرف شمال كشيده مي شود. در مسير پيمايش ابتداء سنگ آهكي خاكستري دانه ريز مشاهده گرديد كه واجد نودولهاي چرتي است. اين ندولها بطول تقريبي 4 سانتي متر و عرض يك سانتي متر به هم مي رسد و رنگ آن قهوه اي سوخته است. شيب و امتداد در دو طرف دره مورد پيمايش كاملاً با هم  متفادت  است بطوريكه شيب لايه در طرف شرق بطرف شرق و در طرف غرب بطرف غرب ميباشد. در اندازه گيري شيب و امتداد در لايه هاي شرقيN60W35NE و در لايه هاي غربيS65Q40NW بدست آمد. ضمناً در بعضي از طبقات  عوامل تكتونيكي بقدري موثر بوده كه در طبقات پيچيدگي قابل ملاحضه اي را بوجود‌آورده است. عكسهاي شماره 2  و 3  كه از دو طرف اين دره گرفته شده است به وضوح چين خوردگي لايه ها را نشان مي دهد. درز و شكافهاي  اين سنگ آهك توسط كلسيت ثانوي پر شده است و گاه مقدار آن قابل توجه مي گردد. بر روي  نقشه زمين شناسي 1:250000 سازمان زمين شناسي كشور اسن سازند را مزدوران ناميده اند. نمونه اي از اين سنگ آهك بروش نقطه اي (Chip Sampling) گرفته شد كه با كد 73M2T1 مشخص گرديده است.

در ادامه مسير سنگ آهك چهل كمان مشاهده شد كه سنگ آهكي خاكستري است و در بعضي از لايه هاي آن فسيلهاي فراواني از دو كفه اي مشاهده مي شود و در انتها سنگ آهك تيرگان قرار دارد كه در بالاترين قسمت واقع است. اين سه سنگ آهك با سنين مختلف در كنار هم قرار گرفته اند و در فواصل بين‌آنها گپ رسوبي وجود دارد و كنتاكت آنها باهم  بصورت دگر شيب ميباشد.
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مقطع دوم آبراه ديگري بود كه در قسمت شرقي مسير اول قرار دارد. در اين مسير ابتداء‌سنگ آهك  كرم رنگ ماسيو كه در بعضي قسمتها لايه بندي دارد و قسمتي از آن تخريب شده ورنگ قرمز آجري است قابل مشاهده است و بعد طبقات  آهكي خاكستري داري لايه بندي متوسط تا ضخيم كه در بعضي نقاط حالت تخريبي پيدا مي كند روي آهكهاي قبلي را مي پوشاند شيب و امتداد اين آهكها N30W12NE  بوده و در داخل آنها فسيل دو كفه اي پيدا مي شود. وجود ادخالهاي  چرتي در بعضي از نقاط از خصوصيات ديگر اين سنگ آهكها  است. محل درز و شكافهاي اين‌آهك را كلسيت ثانويه پر ساخته است. تكتونيك نيز در اين قسمت بي تاثير نبوده بطوريكه لايه بندي داراي شيب و امتدادهاي متفاوتي است و حتي اين فشارهاي تكتونيكي بطوري بوده كه محور چين را بصورت خوابيده درآورده است.
در راه برگشت آبراهه ديگري كه در قسمت شرقي قرار داشت مورد پيمايش قرار گرفت ابتدا شيلهاي سبز رنگ كه كاملاً  تخريب شده وبصورت بين  انگشتي ( Inter Fingering)  با آهكهاي قبلي تداخل دارند مشاهده شدند. در ميان شيلهاي اخيرالذكر بلورهاي ژيپس را ميتوان ديد كه بنظر مي رسد ثانويه باشند.
در ادامه درداخل  آبراهه سنگ آهكي متراكم به رنگ كرم كه تقريباً در تمام سطح يكنواخت است مشاهده مي شود كه در زير اين سنگ باريكه اي از كلسيت وجود دارد كه بدليل وجود ناخالصي برنگ خاكي مي باشد ولي نوع خالص آن شفاف مي باشد نيز وجوددارد. با توجه به اينكه در حدود بيست كيلومتري شرق كه در استان خراسان قرار دارد ذخيره اي از كلسيت به بهره برداري رسيده است لذا اين كلسيت شايستگي اكتشاف بيشتر را دارد.
سنگ آهك اخيرالذكر به طول حدود 300 متر و عرض حداقل 100 متر  و ارتفاع متوسط 10 متر است. قسمت فوقاني آنرا رسوبات عهد حاضر و  سنگهاي تخريبي آهكي مي پوشاند. ضخامت اين پوشش  فوقاني بين 50-0 سانتي متر است. رويش گياهي آن بوته اي است. شيب توپوگرافي  بطرف غرب و حدود 40 درجه است. بنظر مي رسد اين سنگ آهك از قابليت برش  و كوپ دهي برخوردار  باشد. بدين منظور نياز است چند قطعه كوپ از محدوده مورد نظر برداشت شده و به كارگاه سنگبري برده شود تا نتيجه آن مشخص گردد. قطعه اي از اين سنگ با كد 73M5 T2 برداشت شده است. بدليل دوري راه و همراه نداشتن ابزار لازم و امكان آوردن بلوك قابل برش ميسر نشد. عكسهاي شماره 4 و 5 و 13 مربوط به اين‌آبراهه ميباشد. محل نمونه هاي 2و5 بر روي نقشه توپوگرافي 1:50000 به دهكده شاه آباد نموده شده است( نقشه شماره 2) 
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مقطع سوم: اين پيمايش در قسمت غربي تكل كوه انجام شد و فقط شامل سنگ آهك تيرگان ميباشد. اين سنگ آهك برنگ سفيد تا كرم بوده و داري بافت ريز سيلتي است.
ضخامت لايه هاي آن 70-5 سانتي متر و امتداد لايه ها شرقي- غربي است و شيب آنها 40 درجه بطرف شمال است. اين سنگ‌آهك واجد فسيلهايي از آمونيت و براكيوپود است. نمونه اي از اين سنگ آهك بصورت نقطه اي گرفته شده كه با كد73M7T3 مشخص گرديده است. محل نمونه برداري بر روي نقشه توپوگرافي 1:50000 نموده شده است( نقشه شماره 3)و مجموعه فسيلهايي كه در تكل كوه يافت شده است در عكس شماره 6 نشان داده شده است. ضمناً نقشه زمين شناسي  با مقياس 1:50000 بوسعت 25/6 كيلومتر مربع از قسمتي از تكل كوه تهيه گرديده است.
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سازندهاي مزدوران، تيرگان، سرچشمه، چهل كمان، زمينهاي پوشيده از رسوبات لسي و دشتهاي آبرفتي و پادگانه هاي جوان در آن رخنمون دارد( نقشه شماره 2) عكس شماره 7 منظره اي از تكل كوه را نشان مي دهد.
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· مقطع پيمايش( Section) ديگر، بازديد از ارتفاعات شمال روستاي كسر بود كه در 24 كيلومتري شمال شرقي كلاله قراردارد. در مسير جاده آسفالته كلاله- مراوه تپه بعد از طي 16 كيلومتر  به دو راهي گوگچه رسيده كه راهي خاكي درجه 2 بطرف شرق از جاده اصلي جدا مي گردد. بعد از گذشتن از روستاهاي كولي يانبدر، تيمورآباد ودهستان پيش كمر به روستاي كسر مي رسيم. در فاصله يك كيلومتري شمال اين  روستا  رسوباتي از دوره ژوراسيك فوقاني بنام سازند مزدوران  با كشيدگي شمال شرقي- جنوب غربي بطول تقريبي 14 كيلومتر و عرض متوسط  يك كيلو متر بيرون زدگي دارد. اين سازند كه از جنس سنگ آهك است در سطح ظاهري  خاكستري و در سطح تازه كرم رنگ يا خاكستري متمايل به سياه است كه داري بافتي ريز سيلتي است. در محل درز و شكافهاي  آن كلسيت ثانويه پر شده است. شيب و امتداد لايه ها N70E22NW  و ضخامت لايه ها متفاوت است از 20 سانتي متر تا يك متر در تغيير است. اين سنگ آهك در بعضي نقاط واجد باند هايي نازك به ضخامت 3-1 سانتي متر از چرت است كه در لابلاي لايه هاي آهكي قابل مشاهده است. اين سنگ آهك تحت تاثير  فازهاي چين خوردگي  قرار گرفته و شديداً  چين خوردگي پيدا نموده است. اين سنگ آهك تحت تاثير فازهاي چين خوردگي قرار گرفته و شديداً چين خوردگي پيدا  نموده است ودر بعضي نقاط ريز چين ها( Microfold) محورشان خوابيده است. عكسهاي شماره 8 و 9 منظره اي از اين چين خوردگيها را نشان مي دهد. 
درقسمت فوقاني اين سازند لايه ا ي است كه داراي بافت دانه شكري است و بازدن چكش  صداي زنگ مي دهد. در ميان دانه هاي آن گاهاً دانه هاي سبز رنگي ديده مي شود كه وسيله لوپ كه مورد مطالعه قرار گرفت جلاي شيشه اي از خود نشان مي دهد و بنظر مي رسد ماسه گلاكونيتي باشد.
ازاين سازند نمونه اي بطريق  نقطه اي با كد73M4K گرفته شده و محل آن برروي نقشه شماره 4 توپوگرافي مشخص گرديده است.
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· مقطع گليداغ- قرناوه
    دراين مقطع  سنگ آهكي قرار دارد كه داراي كشيدگي شمالي- جنوبي است و از غرب جنگل عناب لي شروع شده تا نزديكي قرناوه كشيده مي شود. اين سنگ آهك در300 متري شرق روستاي آق تقه واقع گرديده است. رنگ ظاهري آن سفيد ولي در سطح تازه داراي رنگ خاكستري متمايل به سياه است. بافت آن ريز سيلتي  است. شيب لايه هاي آن 30 درجه بطرف غرب مي باشد.

 ازاين سنگ آهك نمونه اي بطريقه نقطه اي با كد 73M6 برداشت شده است. اين سنگ آهك احتمالاً سازند چهل كمان مي باشد و روي آنرا شيل هاي سبز خاكستري تيره بصورت هم شيب مي پوشاند.

بعد از طي 31 كيلومتر جاده خاكي به جاده اصلي آسفالته  كلاله- مراوه تپه خواهيم رسيد كه تا مراوه تپه 55كيلومتر فاصله است.

· مقطع اسلام آباد- آق امام

          اين مقطع از اسلام آباد بطرف آق امام پيموده شد. در غرب روستاي آق امام و در 30 كيلومتري جنوب مراوه تپه ، سنگ آهكي وجود دارد كه درآن ظاهراً يك عدسي به اقطار 30 متر و 4 متر ماده معدني سفيد رنگي رخنمون دارد كه بدليل قرار گرفتن در ميانه تشكيلات آهكي نياز به اكتشاف بيشتر دارد. اين نمونه معدني درآناليز ديفراكتومتري اشعه ايكس كانيهاي فلدسپات ، كائولن، هيدروميكا و كبالت را نشان داده است. عكسهاي شماره 11 و 12 از اين انديس معدن گرفته شده است.
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نمونه اي كه از اين نمونه گرفته شده با كد 73M3S مشخص گرديده است و بر روي نقشه شماره 6 محل آن نموده شده است. اين نمونه بدليل وجود كانيهاي با ارزش مثل فلدسپات، كائولن و بخصوص كبالت قابل توجه بوده ونياز به اكتشاف بيشتر دارد.
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· مقطع شمال مراوه تپه
          در جاده اي خاكي كه ازمراوه تپه بطرف شمال ادامه مي يابد مقطعي بطول 9 كيلومتر پيموده شد و در طول مسير شيلهاي سنگانه، ماسه سنگ آتامير و مجدداً شيلهاي خاكستري تيره مشاهده شد. مقطع مورد پيمايش ظاهراً در يك سنكلينال قرار دارد. ماسه سنگهايي كه در اين قسمت بخصوص در قسمت انتهايي مقطع وجوددارد بصورت سنگ لاشه در ساختمان ها مي تواند مورد مصرف قرار گيرد.
· مقطع گنبد- مراوه تپه

از گنبد تا مراوه تپه جاده اي بطول 179 كبلومتر وجود دارد كه غير از 45 كيلومتر مياني آن از سه راهي داشلي برون  تا گليچه تماماً آسفالت است و آسفالت 45 كيلومتر مياني نيز در دست اقدام است. در اين مسير آباديهاي قولاق بورته، كرند، قره گل، همت‌آباد ، سوزش ساري قميش- قرپان پيكار قرار دارند. در دو طرف جاده زمينهاي كشاورزي قرار دارند كه بيشتر از لس و رسوبات عهد حاضر پوشيده مي شوند و منطقه عمدتاٌ بصورت دشت است. از مراوه تپه تا فاصله 40 كيلومتري بطرف گنبد رسوباتي از شيل ، ماسه سنگ ، آهك متعلق به سازندهاي آتامير ، آب دراز، آب تلخ، سنگانه و چهل كمان وجود دارد كه از ماسه سنگهاي آن بعنوان سنگ لاشه ساختماني و مالون مي توان استفاده 
نمود.

· آناليز نمونه ها

از مقاطعي كه پيموده شد جمعاً تعداد 7 نمونه بروش نقطه اي (Chip Sampling) گرفته شد كه 4 نمونه آن جهت  آناليز شيميايي و يك نمونه ديگرجهت آناليز ديفراكتومتري اشعه ايكس به آمايشگاه مركز تحقيقات مواد اوليه فرستاده شد كه نتايج بدست آمده در دو صفحه بعد آمده است.
· تفسير آناليز نمونه ها

نمونه شماره 73M1B: اين نمونه از سنگ آهك سازند چهل كمان در مقطع بالقيه برداشت شده است. همچنان كه تجزيه شيميايي نشان ميدهد 82/93% كربنات كلسيم مي باشد. و مقدار SiO2 آن 24/4 درصد است و ناخالصي هاي ديگرآن جزيي و يا در حد Trace ميباشد. اين نمونه سنگ آهك خوبي است.
نمونه شماره 73M4K:  اين نمونه از سنگ آهك سازند مزدوران در مقطع كسر گرفته شد و درآن مقدار كربنات كلسيم 97/72% بوده ومقدار اكسيد سيليسيم آن 82/23 درصد ميباشد. اين نمونه سنگ آهك پرسيليسي است و با توجه به اين مقدار سيليس يعني حدود يك چهارم  سنگ، سنگ آهك مناسبي نمي باشد.

نمونه شماره 73M6: اين نمونه از سنگ آهك سازند احتمالاً چهل كمان در مقطع گليداغ- قرناوه برداشت شده است و مقدار درصد كربنات كلسيم آن 1/90 درصد و درصد اكسيد سيليسيم آن 21/5 درصد است. ناخالصي هاي اين سنگ آهك احتمالاٌ آلوموسيليكاتها و سيليكاتهاي آهن و سديم و پتاسيم و منيزيم و تيتانيم بوده است و يا ممكن بوده سنگ آهك كمي دلو متيزه هم بوده باشد. ولي درصد كربنات  كلسيم آن ،آنرا در حد سنگ آهك هاي قابل قبول قرار ميدهد.

 نمونه شماره 73M7T3:  اين نمونه از سازند تيرگان درمقطع سوم تكل كوه( قسمت غربي) گرفته شده است.آناليز شيميايي اين گوياي آنست كه مقدار درصد كربنات كلسيم 98/80% است و اكسيد سيليسيم آن 64/12% ميباشد. احتمالاً سنگ‌آهك كمي دولوميتي بوده و واحد سيليكات يا آلوموسيليكاتهاي سديم و پتاسيم و آهن است. با توجه به درصد كربنات كلسيم، سنگ آهك مناسبي نيست.

نمونه شماره 73M3S: اين نمونه از مقطع اسلام آباد- آق امام برداشت شده است. در آزمايش اشعه ايكس كانيهاي فلدسپات ، كائولن ،  هيدروميكا و كبالت نشان داده شده است. متاسفانه درصد اين كانيها مشخص نيست ولي بر اساس ترتيبي كه ذكر شده است درصد فلدسپات بيش از تمام كانيها بوده و كائولينيت نيز كه حاصل دگرساني فلدسپات مي باشد، بعنوان كاني دوم آمده است. پس بنظر مي رسد عمدتاً بايد فلدسپات بوده باشد. ولي وجود كبالت كه عنصر با ارزشي است و درصد آن در نمونه را بايد با اهميت و قابل تعمق تلقي نمود.
نمونه ديفراكتومتري اشعه ايكس 

درخواست كننده : شركت مازند گستر

كد صحرايي نمونه: 73M3S
كد آزمايشگاهي: M-10
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نمونه شامل :
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   فلدسپات ، كائولينيت، هيدروميكا و كبالت است. 
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نتيجه گيري:

  همانطور كه از نظر گذشت رسوبات منطقه مربوط به زون كپه داغ بوده و عمدتاً شامل شيل، ماسه سنگ، سيلت استون ، مارن و سنگ آهك ميباشند. بر اين اساس بي اختيار از نظر اقتصادي توجه در اين پي جوئي روي سنگ آهكها متمركز بوده است.

 سنگ آهك كه از نظر كاني شناسي كلسيت مي باشد، در هر سه شرايط زمين شناسي آذرين دگرگوني، رسوبي مشاهده مي شود و در اين مورد از نوع رسوبي است.  سختي سنگ آهك 3 و كاربردهاي متنوعي دارد از جمله بصورت بلوري در ساختن منشورهاي نيكول براي ميكروسكوپ پلاريزان. در بتون و سيمان سازي ، رنگ سازي ، خمير دندان سازي، لاك سازي‌، عطر سازي، لاستيك سازي، در قديم براي ساختن سنگهاي چاپ، در كارخانه هاي ذوب فلزات جهت پائين آوردن درجه ذوب فلزات ، براي ساختن مواد شيميايي مختلف كلسيم دار،‌دركارخانه شكرسازي، درساختن كود شيميايي، آسفالت، جاده سازي، ساختمان اسكله ها، تصفيه آب ، كاغذ سازي ، تثبيت خاك، صنايع آلومينيم،  صنايع پتروشيمي ، كشاورزي مورد مصرف دارد.

سنگ آهك براي هر مصرفي بايد ويژگي خاصي را داشته باشد ولي سنگ آهك مرغوب از نظر صنايع باسد حاوي 90 درصد يا بيشتر كربنات  كلسيم باشد جهت استفاده در تهيه سيمان پرتلند ، سنگ آهك 60 تا 67% وزن سيمان را تشكيل مي دهد. خاك رسي 3 تا 7 % ، سيليس 17 تا 26% ، اكسيد آهن 6-5/0 درصد، MgO  5/4-1/0 درصد، K2O و Na2O 3/1-5 درصد و So3 3-1 درصد.
لازم به ذكر است كه گروهي از سيليكاتها هستند كه در صورت حضور در سيمان باقليايي هاي آزاد شده از سيمان تركيب ميشوند. اين گروه بيشتر شامل شيلهاي اوبالين دار، اوبالين، چرت هاي كلسدوني، سنگ آهك سيليسي و سنگهاي سيليسي كريپتوكريستالين آتشفشاني  كه زيان آور ميباشند. لذا در نمونه هاي آناليز شده بنظر ميرسد كه نمونه هايي كه از سنگ آهكهاي سازند چهل كمان گرفته شده است. بخصوص نمونه مقطع بالقيه براي اين منظور مناسبتر باشند، كه جهت دسترسي به نتايج قطعي تر نياز به اكتشاف دقيق تري است.
همانطور كه ذكر گرديد در مقطع شرقي تكل كوه سنگ آهك متراكمي ملاحضه شد كه از نظر برش و سنگ نما مي تواند مورد اكتشاف بيشتر واقع گردد. درهمين جا و نيز در قسمت مياني تكل كوه كلسيت به مقدار قابل توجه مشاهده شد كه شايسته است اكتشاف كامتري روي آن صورت گيرد.
در مقطع اسلام آباد- آق امام نيز انديسي از فلدسپات و كائولن و كبالت ديده شد. آن هم نياز به پي جوئي بيشتردارد.

به اميد آنكه با پي جوئي و اكتشاف بيشتر در اين منطقه محروم به نتايج دست يافت و به ياري پروردگار قادر  و توانا با ايجاد بازاركاري معدني بتوان هم فرهنگ معدن كاري را در منطقه شايع نمود و هم اقتصاد و آبادي را در اين قسمت از ايران زمين رونق بخشيد. اين گزارش را به پايان ميرساند.
فصل دوم

بررسي زمين شناسي و ژئوشيميايي

مواد معدني دره سه هزار ( تنكابن)
موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي و وضعيت آب و هوائي

       محدوده مورد بررسي به شكل چهار گوش است كه در تقسيمات كشوري جزئي از غرب استان مازندران بوده و شهر تنابن نزديكترين و پرجمعيت ترين شهر به اين منطقه مي باشد. ناحيه فوق در جنوب تنكابن قرار دارد.
اين منطقه با وسعت حدود تقريبي 300Km2 مربع بوده و جاده موجود درآن جاده خاكي درجه 3 به موازات ردوخانه سه هزار مي باشد. از كوههاي معروف منطقه فوق الذكر  كوه اشتا- كوه شاه رشيد- پله كوه- نواس كوه- كوه اسب چر- بلس كوه ميباشد كه در نقشه هاي 1:50000 كاملاً مشخص مي باشد.
ناحيه مورد بررسي از نظر راههاي ارتباطي به حدي نامناسب بوده بگونه اي كه تا حدود مركز محدوده ميتوان  توسط جاده خاكي تردد داشت و اين مكان  خصوصاً در زمستان نيز داراي مشكلاتي است. بقيه مسير تا جنوب محدوده راههاي باريك و صعب العبور است كه افراد به صورت پياده و حمل بار توسط چهارپا صورت مي گيرد.
بدليل شرايط اقليمي ويژه  ناحيه مانند بارش و رطوبت هوا فرايندهاي هوازدگي شيميايي كارساز بوده و ضخامت خاكهاي بر جا در قسمت شمال محدوده زياد است و تغييرات ريخت شناسي در آنها شديد مي باشد.
روستا و سراهاي واقع شده در رشته كوههاي محدوده، فقط و فقط از راههاي مالرو استفاده مينمايند.

اين منطقه بدليل واقع بودن در دامنه شمالي تحت تاثير توده هاي هوائي مختلف بوده و مقدار بارندگي ساليانه نواحي شمالي البرز بطور عمده برخلاف جنوب زيادتر است. در قسمت شمالي عمدتاً بدليل تحت تاثير قرار گرفتن بيشتر مقدار بارندگي بيشتر است.

با توجه به اينكه محدوده مورد بررسي  داراي درازاي قابل توجه است معمولاً قسمت هاي شمالي داراي آب و هواي خشك  در تابستان و در زمستانهاي داراي آب و هواي سرد و برفي است.
اكثر منطقه با توجه ريخت شناسي كوهستاني و پوشيده از جنگل و با توجه به آب و هواي مرطوب سطح منطقه را بيشتر مه فرا گرفته است. آباديها و روستاها در مسير رودخانه و يا درنقاط مرتفع واقع بوده و از روستاها محدوده ميتوان از گاوبر-وله زمين- آش محله- داس دره – سراسبي هلويان- لشم نام برد.

منابع آب اين روستاها چشمه ها و رودها مي باشد. شغل اهالي دامداري و تعدادي نيز به كشاورزي مشغولند.
زمين ريخت شناسي

        بعلت شرايط اقليمي ويژه اي كه دراين منطقه و حتي فواصل دورتر از‌آن وجود دارد. مورفولوژي ناحيه مورد نظر به گونه برجسته اي تحت تاثير اين شرايط مي باشد.

پديده هاي مورفولوژي در منطقه تابع شرايط ساختماني از يك طرف و جنس سنگها و آب و هوا از طرف ديگر مي باشد. به همين علت در دامنه هاي صخره اي پرشيب تجمع مواد آواري را بصورت واريزه و مخروطهاي واريزه اي مشاهده مي كنيم. عناصر تشكيل دهنده اصلي ريخت شناسي منطقه از كوهها و مناطق پست تشكيل گرديده است.
كوههاي اشتا- اكر- بلس- شاه رشيد- نواس كوه- اسب چر- ماچر ارتفاعات منطقه را تشكيل مي دهند كه بيشتر از سنگ آهك- آهك دولوميتي- تناوب شيل  وماسه سنگ- كوارتزيت سنگهاي كنگلومرائي – سنگهاي بازيك و اسيدي – توف تشكيل شده اند.
ارتفاعات منطقه عموماً از روند شمال باختري – جنوب خاوري و يا شمال خاورب- جنوب باختري پيروي مي كند كه اين روند با روند گسله هاي منطقه تقريباً به طور تقريبي يك همبستگي دارد.

رشته كوههاي ناحيه معمولاً با توپوگرافي پرشيب و بريدگيهاي تيز همراه بوده كه اينها توسط رودها و آبراهه ها بريده شده اند.

 منطقه داراي شيب عمومي به سمت شمال بوده كه از طرف جنوب عموماً به طرف شمال از نظر ارتفاع تعديل يافته و كم ارتفاع مي گردند. با توجه به اختلاف ارتفاع حدود تقريبي سه هزار متر كه بين نقاط شمالي محدوده و نقاط واقع در جنوب و جنوب خاور گوياي وجود ريخت شناسي ناهنجار در منطقه است. بنابراين منطقه از نظر ريخت شناسي جزء نواحي كوهستاني بوده و قسمتهاي وسيعي از آن زير پوشش نهشته هاي سنگ آهكي و آهك دولوميتي- كنگلومرائي – كوارتزيتي- آهكهاي سيليس دار و سنگهاي بازيك و اسيدي قرار دارد. وجود ليتوفاسيس هاي مختلف در منطقه باعث گرديده كه اثر فرسايش در قسمتهاي مختلف آن با توجه به نوع سنگها متفاوت بوده و مورفولوژي خاصي درآن بوجود‌آورده است.
منطقه فوق به لحاظ باران جزء مناطق پرباران بوده و از ميزان رطوبت بالائي برخوردار است به علت شرايط كوهستاني و وجود ارتفاعات نسبتاً بلند اغلب برفگير بوده و اين برفها زمان نسبتاً زيادروي ارتفاعات باقي مي مانند. ذوب تدريجي اين برفها  سبب جاري شدن رودهاي دائمي و فصلي ميگردد با وجود اين رودها( بويژه رودهاي دائمي) فرسايش در سازندها و سنگها بطور مداوم انجام مي گيرد كه با توجه به نوع سنگهاي حاكم بر منطقه كه هوازدگي شيميائي و فيزيكي روي آنها اثر كرده ريخت هاي ويژه اي را درآن بوجود آورده است.
 فرسايش نيز از عواملي است كه در اين محدوده ها شديداً  بر روي فرم رخنمون تاثير گذارده و اين تاثير در انواع سنگها با توجه به نوع و تركيب شيميائي سنگ واجزاء تشكيل دهنده آن متفاوت است.
تكتونيك در منطقه نيز در تشكيل ريخت ها تاثير دارد، وجود تكتونيك شديد در بعضي مناطق منطقه باعث خرد شوندگي و شيب كمتر نسبت به شيب هاي بالاي اطراف ميگردد. تكتونيك باعث خرد شدن و جدا شدن سنگها و حمل آن توسط آب و تجمع آن در پائين دست ميگردد. سنگ لاشه منطقه ياندشت احتمالاً از اين نوع سنگ مي باشد.

بطور كلي ريخت هاي ذيل در محدوده ديده مي شوند.
سنگهاي آهكي كمپاته و سنگهاي سيليسي با توجه به اينكه در مقابل فرسايش و هوازدگي مقاومت بيشتري از خودشان نشان داده و به صورت ريخت هاي صخره اي با شيب زياد در منطقه ديده مي گردند. اين شيب معمولاً از تجمع مواد تخريبي در قسمتهاي فوقاني و ميان دامنه  ها جلوگيري كرده  و تنها مكان تجمع در ميان شكافهاي كوهستاني است. با توجه به مقاومت نسبي اين سنگها در مقابل فرسايش و تشكيل ريخت هاي صخره اي ، سنگهاي كربناته توده اي نقش خود را در ساخت ديواره هاي بلند دارند. در اين منطقه سنگهائي كه در مقابل  عوامل جوي ناپايدارتر بوده و به آساني تخريب يافته و متحمل دگرساني سطحي گرديده و واريزه هائي را ايجاد كرده است. اين واريزه ها قشري را بوجود آورده و سنگهاي اصلي را در زير خود پنهان ميكنند. محلهائي كه شيلها غالب هستند مورفولوژي منطقه داراي شيب بسيار ملايمي است و ماسه سنگها بصورت سنگ هاي داراي مقاومت در بين اين شيلها رخنمون دارند چنين وضعي را در جنوب محدوده تعيين شده ميتوان ديد. از سنگهاي ديگر مقاوم سنگهاي كوارتزيتي ميباشد كه سنگهاي سيليسي در جوار توده افوزيوي به كوارتزيت تبديل شده و اين سنگها داراي مقاومت هستند و ريخت هاي ناهنجار از خودشان نشان مي دهند. در اين سنگها در قبال فرسايش  و تغييرات جوي در سطح تركهائي بوجود‌آمده و باعث تجمع واريزه در پائين دست ميگردند. در قسمتهائي از منطقه كه پوشش گياهي ضعيف است عبارتند از: جنس سنگها، شيب زمين، شرايط اقليمي، سيستم درز و شكافها، زمان وشبكه هيدروگرافي.
بخش هائي از ناحيه كه زير پوشش نهشته هاي زمان كوارترنر قرار دارند ريخت شناسي ويژه  پادگانه هاي آبرفتي كه اغلب كم ارتفاع بوده و حاكميت دارد در اين مناطق فرسايش شديد بوده و هوازدگي بسيار موثر عمل كرده و در نتيجه روي سنگهاوسازندها از قشر نسبتاً ضخيمي ازخاك پوشانده است. خاك محصول نهائي عمل هوازدگي بوده و در اين ناحيه بصورت تپه ماهورهائي كم ار تفاع ميباشد كه روي آن را خاك پوشانده است.
در خردشدگي سنگها سيستمهاي درز و شكاف و سيستم هاي گسله اي داراي اهميت بسيار زياد بوده و اين شكستگيهاي زمين ساختي در صورت تراستي با خرد شدگي زياد و شيب كم نسبت به شيب زياد اطراف و در بعضي موارد ديگر نيز بيشتر مسير اصلي آبراهه را تشكيل مي دهند كه بستر آنها اكثراً سنگلاخ مي باشد.

زمين شناسي

    منطقه مورد بررسي بخش كوچكي از چهارگوش قزوين-رشت است كه در استان زمين ساختي البرز – آذربايجان و گرگان، رشت قرار دارد و از پهنه هاي ساختاري مهم ايران زمين است.

رشته جبال البرز با روند عمومي قوسي شكل و نسبتاً پيچ و خم دار بشكل ديواري مرتفع در سراسر منطقه شمالي ايران به موازت درياي خزر از خاور به باختر كشيده شده و مناطق پست و سطح اطراف درياي خزر را از فلات مركزي ايران جدا ميكند. اين رشته كوهها در انتهاي خاوري خود با روند شمال خاوري- جنوب باختري ، در بخش مركزي خود با امتداد خاوري- باختري و در انتهاي باختري – جنوب خاوري مي باشد. به صورت يكسري ساختمانهائي كه به سمت شمال تقعر داشته و شامل تاقديس هاي موازي يا يكديگر همراه با گسله و روراندگيهاي موازي مي باشد كه در شمالي ترين بخش ايران به موازات  ساحل جنوبي درياي خزر كشيده شده و جزئي از كمربند چين خورده كوهزائي آلپ- هيماليا درغرب آسيا به حساب مي آيد.
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سلسله جبال البرز در حاشيه شمالي و جنوبي و قسمت هاي خاوري و باختري خود داراي ساتار زيمن شناسي و اختصاصات چينه شناسي يكنواخت نبوده و در طول زمانهاي زمين شناسي و حتي در هر دوره زمين شناسي در هر بخش شرايط و خصوصيات خاصي را معرفي مينمايد. بخش شمالي اين زون را البرز شمالي گويند كه وحد جداگانه اي بوده و بانام گرگان –  رشت مشخص مي گردد.و رزن جداكننده البرز شمالي و جنوبي گسله شمال البرز است و قسمت جنوبي اين زون، البرز جنوبي ناميده مي شود.
رشته كوههاي البرز طي حركات كوهزائي آلپي پاياني بصورت فعلي تكوين يافته است اين رشته كوهها كه بين درياي خزر وفلات مركز ايران حائل شده از آذربايجان تا خراسان امتداد داشته ولي از نظر چينه شناسي و زمين ساخت اختصاصات يكنواختي ندارد و به همين دليل آنرا خاور به باختر به ترتيب به واحدهاي زير تقسيم نموده اند كه با توجه به موقعيت جغرافيائي عبارتند از( اشتوكلين 1968):

· البرز خاور و كپه داغ 

· البرز مركزي
· البرز باختري و آذربايجان
   با توجه به اينكه ناحيه مورد بررسي در البرز باختري واقع شده و در چارچوب البرز باختري معرفي مي شود ساختار البرز باختري از جنوب بطرف شمال با توجه به محدوده به شرح زير است.

1- منطقه ترسيري
2- منطقه پالئوزوئيك- مزوزوئيك 
3- منطقه مزوزوئيك 
4- منطقه كواترنري شمال دره سه هزار و منطقه مورد بررسي
 با توجه بع اين بررسي سازندهاي موجود در محدوده مورد بررسي به شرح ذيل است. قديميترين سازند عبارت است از سازند زايگون و باروت.

سازند باروت:

  نام آن از دهكده باروت آتاجي واقع در شمال غرب كوههاي سلزانيه در 17 كيلومتري جنوب غربي زنجان گرفته شده است. مقزع نمونه بر روي دامنه تپه هاي شمال غرب روستا انتخاب شده است( اشتوكلين). ضخامت آن 714 متر و از نظر ليتولوژي شامل شيلهاي رسي- سيلتي و ماسه اي دانه ريز و به شدت ميكادار بارنگ ارغواني است كه در آن رنگ هاي سبز، خاكستري ، بنفش و سياه نيزديده مي شود. در داخل اين شيلها انتكالاسيون متعدد دولوميتي و آهكي به رنگ سبز – خاكستري و بنفش سياه ديده مي شود. بعلاوه نودولهاي زياد و لايه هاي چرت به ضخامت ميليمتر تا سانتي متر فراوان است. كنتاكت آن با سازند سلطانيه هم شيب و تدريجي است و در زير شيل هاي زايگون  به طور هم شيب قرار دارد. در محدوده مورد بررسي اين سازند در قسمت جنوب و جنوب غربي مركز محدوده قرار دارد.
سازند زايگون:

نام آن از دهكده و دره زايگون در البرز مركزي و در بستر علياي دره جاجرود در شمال قشم گرفته شده است( آسترو) مقطع نمونه آن 600 متر ضخامت دارد و از نظر ليتولوژي شيل هاي سيلتي تا ماسه اي ريز دانه، ماسه سنگ هاي دانه ريز ميكا دار به رنگ قرمز تيره و در قاعده آن رنگ هاي متنوع بنفش ، سبز، ارغواني، خاكستري و غيره ديده مي شود. در طبقات دانه درشت تر آن چينه بندي متقاطع زياد به چشم مي خورد. با سازند باروت هم شيب و بر سطح چينه بندي آخرين لايه هاي دولوميتي قرار دارد. باماسه سنگ هاي لالون كنتاكتش به صورت تدريجي و همراه با پيوستگي رسوبي است و اولين لايه هاي ماسه سنگي دانه درشت فلدسپات دار آغاز سازند لالون است. هيچ نوع فسيلي در اين سازند ديده نشده است. سازند فوق در محدوده مورد بررسي در قسمت جنوب و جنوب غربي مركزي محدوده قرار دارد.
سازند مبارك:

  نام اين سازند از روستاي مبارك آباد سر راه تهران به آبعلي در شرق تهران- البرز مركزي و به وسيله  آسرتو در سال 1963 تعريف شده ست. اين سازند شامل 450 متر آهك سياه رنگ فسيل داري است سطح زيرين آن با دگرفرسايشي بر روي بخش سازند جيرود قرار دارد و سازند مارني نسن پرمين هم با دگرشيبي زاويه دار آنرا مي پوشاند.

با توجه به رخساره ثابت اين سازند در البرز نشان دهنده ته نشين به صورت يكنواخت مي باشد.مطالعات رسوبشناسي حاكي ازآن است كه اين سازند در محيطي كه آب ساكن و فقير از اكسيژن( يعني شرايط احياء كننده) ته نشين شده و ميزان گوگرد در حوضه رسوبي بيش از حد معمول بوده است. سن آن را كربونيفر زيرين حدس زده اند. در اين منطقه و در اين سن ماسه سنگهاي ريز دانه و كوارتزيت حاصل از متامورف ماسه سنگها  و كنگلومرا در ابعاد بسيار وسيعي از مركز محدوده فوق  به چشم مي خورد.

سازند روته:

   مقطع اصلي  اين سازند در دره روته در بستر علياي دره جاجرود واقع است كه بوسيله آسرتو مطالعه و معرفي شده است و شامل 6 واحد ليتولوژكي است كه مجموع ضخامت آنها به 230متر ميرسد. بزرگ نيا در سال 1963 اين سازند را تجديد نظر كرد و نشان داد كه 25 متر آخر اين سازندبين لايه لاتريتي و قاعده ترياس وجود دارد. سن جلفين داشته و بايد آن را معادل نسن دانست . بااين توضيح  سازند روته به بخش هاي 1 تا 5 و به قاعده  بخش 6 محدوده ميشود. كه در اين حال ضخامت آن 205 متر است. اين سازند از آهك خاكستري تا تيره كه آن تناوبي از لايه هاي نازك مارني نيز وجود دارد تشكيل يافته و حاوي فسيل هاي سن سازند فوق به پرمين نسبت داده شده و در شمال و شرق و غرب محدوده وجود داشته و بيش از نيمي از محدوده از اين سازند مي باشد.
سازند اليكا:

   مقطع نمونه سازند اليكا در دره چالوس در مشرق دره البرز مركزي به وسيله كلوس( 1964) توصيف شده و وجه تسميه آن از روستائي به همين نام انتخاب شده است كه از آغاز گردنه كندوان به سمت شرق منشعب مي شود( اشتوكلين 1972). ضخامت كلي آن 295 متر و اساساً از دو بخش تشكيل شده است.
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بخش زيرين( ممبر زيرين) را اصطلاحاً آهك ورقه اي و ياآهك ورميكوله هم مي گويند كه ضخامت آن 95 متر و شامل آهك هاي بشدت ورقه ورقه، زرد رنگ تا آهك شيلي و گاهي مارني و دولوميتي رنگ آن هم بطور محلي صورتي تا خاكستري يا سبز خاكستري تغيير مي كند در قاعده آن مقداري آهك هاي اليتي تا آهك هاي خالص ضخيم لايه به رنگ خاكستري ديده مي شود. وجود كنگلومراهاي بين لايه اي در برخي جاها را ممكن است به نيود ثبات حوضه مربوط دانست. بخش بالايي( ممبر فوقاني) شامل دولومي ماسپوتاآهك دولوميتي زرد تا خاكستري به ضخامت 200 متر است كه لايه بندي در آن منظم و به طور كلي ضخيم لايه است.
در زير سازند اليكا در دامنه هاي شمالي البرز مركزي سازند نسن قرار ميگيرد ولي در دامنه جنوبي سازند اليكا بر روي سازند روته يا سازندهاي قديم تر قرار دارد.

حد فوقاني سازند اليكا در دامنه هاي شمالي البرز مركزي سازند اليكا در اغلب مناطق به وسيله سازند شمشك به طور دگرشيب پوشيده مي شود و در كنتاكت آنها لايه اي از اكسيد آهن و منگنز قرمز رنگ  وجود دارد.
فسيل هاي اين سازند بيشتر از انواع دو كفه ايها و آثار فراوان  كرم و شكم پايان ديده مي شود. با توجه به فرسايش شديدي كه قبل از رسوب گذاري لياس در البرز انجام گرفته است ضخامت اين سازند در نقاز مختلف آن متفاوت است بخش زيرين سازند اليكا باسازند سرخ شيل وو بخش فوقاني آن با سازند شتري در مشرق ايران مطابقت دارد در محدوده  دره سه هزار در قسمت كوچكي از جنوب غربي محدوده فوق سنگهاي اين سازند ديده ميگردد.
سازند شمشك:

  اين سازند به لحاظ اقتصادي براي كشور ما اهميت خاصي دارد چه تقريباً تمام ذغال هاي ايران در اين سازند ذخيره شده است. مقطع نمونه اين سازند در شمال گردنه لاسم در دره علياي روته بخش شرقي منطقه معدني شمشك انتخاب شده است( آسرتو- اشتوكلين) سازند شمشك شامل مجموعه اي از ماسه سنگ سيليستون، شيل، كلي استون است و ضخامت اين سازند 1027 متر و از نظر ليتولوي شامل 4 بخش است.
1- بخش ماسه سنگ تحتاني ضخامت آن 76 مترو شامل تناوبي از ماسه سنگ هاي دانه ريز تا دانه متوسط همراه با ساب گرايواك  و لايه هاي نازك شيل ذغالي با بقاياي گياهي است.
2- بخش ذغالدار تحتاني به ضخامت 333 متر وشامل رسوبات سيلتي- رسي است و واحد عدسي ها و لايه هاي ذغالي بسيار همراه با بقاياي گياهي است.
3- بخش ماسه سنگي فوقاني به ضخامت 531 متر و شامل ماسه سنگ دانه متوسط و ساب گريواكها سيلتستون ميكادار كه داراي فسيل جانوري و گياهي است.
4- سري ذغالدار فوقاني به ضخامت 87 متر شامل شيل رسي كه در بخش زيرين‌آن رگه هاي ذغال سنگي قابل توجه وجود دارد. حد زيرين سازند شمشك در مقطع نمونه بخش D سازند جيرود( كربونير) قرار گرفته است ولي در ساير نواحي حد زيرين آن روي زمين هاي متفاوت از پركامبرين تا سازند اليكا متغير است. سطح تماس در همه جا از نوع دگرشيبي زاويه دار است و اين مسئله خود نشانه فاز كوهزائي مهمي است( سيمرين پيشين) كه قبل از پيشروي درياي ژوراسيك در البرز موثر افتاده است. در محدوده مورد بررسي از سازند فوق در جنوب غربي آن وجود دارد.
سازند تيزكوه:

نام اين سازند از كوهي به همين نام واقع در جنوب واقع در جنوب غربي داماوند و در نزديكي آبادي پلور اخذ شده ضخامت سازند تيزكوه در مقطع نمونه 170 متر است ولي در ساير نقاط ضخامت آن بين صفر تا 250 متر متغير است. اين سازند بادگر شيبي زاويه دار مشخصي بر وري آهك لار قرار مي گيرد و خود بادگر شيبي زاويه دار به وسيله آهكهاي تخريبي نودولي پوشيده مي گردد.
در اين سازند فسيل هاي فراواني ديده مي گردد اين سازند به مقدار كمي در غرب محدوده مورد بررسي وجود دارد.

واحد‌آتشفشاني دوره پالئوزون

         فعاليت اصلي آتشفشاني در البرز از ائوسن مياني شروع شده وبخش مهمي از آن سري آتشفشاني رسوبي(‌آلكانو- سديمانتر) خاصي را بوجود آورده كه به نام توفيت سبز البرز معروف است. بررسي رسوب شناسي توفيت هاي سبز حاكي از آن است كه فوران  آتشفشاني ائوسن البرز درآبهاي كم عمق- كه كف حوضه در حال فرو نشيني بوده است بوجود‌آمده اند در عين حال مواد آتشفشاني نواحي مجاور به صورت فوران هاي هوائي به اين محيط وارد ميشده است در قسمت جنوب محدوده سنگ هاي آتشفشاني ضخامت بسيار زيادي را به خود اختصاص داده اند اين سنگها طي سه فاز آتشفشاني بوجود آمده اند.

· در فاز اول( ائوسن) بيشتر توف هاي زير دريائي به همراه رسوبات ديگر ( مجموعاً به نام سازند كرج مه در محدوده مشاهده نمي گردد) وجود داشته و درآن توالي گدازه ها، توف ها با مقداري الگومرا- كنگلومرا- ماسه سنگ، مادستون سنگ آهك توف هاي آهكي و گچ در برخي مناطق به خوبي مشاهده است جنس سنگهاي آتشفشاني از نوع اسيد( داسيت تا آندزيت ) و ضخامت آن در حدود چندين هزار متر است.

· درفاز دوم با فرونشيني اين نواحي ادامه داشته، فوران ها بيشتر از نوع تراكي بازالت است. اين سنگها از داخل شكافهاي گسترده اي كه در اين زمان داشته به بيرون سرازير شده است.
· طي فاز سوم فعاليت انفجاري آتشفشاني رونق زياد داشته و طي آن ريوليت و داسيت همراه با توف هاي وابسته وايگنيمبرين حجم زيادي را به خود اختصاص داده است.
در جنوب محدوده مورد بررسي از سنگهاي فاز اول بسيار زياد هستند.

توده  نفوذي دوران سوم

        اين توده هاي نفوذي در قسمتهاي مختلف شرق و غرب و مركز محدوده پراكنده بوده و در حجمهاي مختلف است . سن اين توده ها بعد از كرتاسه بوده توده هاي فوق عموماًگرانيت و گرانوديوريتي هستند كه نوع گرانوديوريت آن با درز و شكافهاي مشبك و متوازي السطوح و نسبتاً هوازده است. اين توده ها عموماً سنگهاي اطراف را تحت تاثير قرار داده و بعضاً در برخورد با سنگهاي آهكي آنها را كريستال مجدد نموده است.
نهشته هاي زمان كوارترنر

  اين نهشته ها جوانترين نهشته هاي چينه سنگي است كه بيشتر در ناحيه شمالي محدوده و حواشي رودخانه برون زد دارند. اين نهشته ها سخت نشده بودند و قسمتهاي پست منطقه و حاشيه آنرا تا كوهپايه ها پوشانيده است. روسبات مذكور نيز منشاء آبرفتي داشته و پوشش سطحي كوهپايه ها ودشت هاي منطقه را تشكيل ميدهد. در روي اين رسوبات سنگها بزرگ با ليتولوژيهاي مختلف كه در اثر فرسايش و يا دراثر تكتونيك از سنگ اصليجدا شده به سمت پائين دست آمده و در ارتفاع كم، پراكنده شده اند به ميزان زيادي ديده مي شود.
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سمه تعالي
تجزيه و تحليل آناليز:
در ارتباط با پي جوئي  و پتانسيل يابي  منطقه دره سه هزار لازم به ذكر است كه تعداد 12 نمونه از محدوده مورد پي جوئي شامل نمونه هاي خشك و سرند شده 20 و 80 مش جهت آناليز ارسال گرديد. ولي از اين تعداد فقط 7 نمونه مورد آناليز قرار گرفت كه 2 نمونه از يك آبراهه مي باشد. ازآنجائيكه تعداد نمونه هاي خشك ما بدليل خشك بودن آبراهه ها سرند نشد اين مسئوليت به عهده آناليزور گزارده شد و متاسفانه از 5 نمونه فقط يك نمونه آناليز گرديد.
محدوده مذكور از لحاظ ليتولوژيكي و زمين شناسي متنوع مي باشد ، لذا بهتر بود كه نمونه ها جامع و فراگير باشند و حداقل از هر ايستگاه نمونه برداري، يك نمونه جهت آناليز ارسال مي گرديد.

در ضمن بدليل كم بودن نمونه ها، فاكتور ضريب همبستگي كلارك را نمي توان دخيل دانست و فقط از روي كميت هاي موجود ميتوان به تجزيه و تحليل پردخت وضريب اطمينان پائين مي باشد.

1- آبراهه گاوبر:
كلارك عنصر تيتانيم در سنگهاي نفوذي داخلي پركامبرين كه از گرانوديوريت مي باشد، 8/0% مي باشد و در جواب آناليز 85/0%  مي باشد كه آنوماكي نشان ميدهد.در آبراهه و له زمين نيزاين درصد به %902/0 مي رسد.

2- كلارك كبالت در سنگهاي اولترابازيك 2 – 10 × 2% مي باشد ولي آبراهه كته رود از جنس گابرو- دولريت آنومالي نشان نمي دهد.

3-  كلارك نيكل در سنگهاي اسيدي %4 – 10 ×6/1 و اولترا بازيك %1 - 10×2/2 مي باشد. در گاو بر اين عنصر 21ppm مي باشد يعني 3- 10 × 2 كه با توجه به اينكه منشاء اسيدي دارند اين مقدار نشان دهنده آنومالي مي باشد. در آبراهه كته رود با منشاء الترابازيك اين مقدار 3 – 10 × 4/9 مي باشد و آنومال نشان نمي دهد.
4- كلارك موليبدن در سنگهاي اولترابازيك 5- 10×2 % مي باشد. در كته رود 8 اين مقدار 5/5ppm  (4- 10×5/5) مي باشد و آنومالي  نشان مي دهد.
 در سنگهاي گرانيتي و گرانوديوويتي ( گاوبر) كلارك Mo برابر4- 10×2 مي باشد. در گاوبر اين مقدار 0/00 است و اين خلاف انتظار مي باشد. درآش محله 4 - 10×3/4 x مي باشد و آنومالي نشان مي دهد.

5- كلارك قلع در سنگهاي اولترابازيك% 4- 10×5 و بازيك 4 - 10× 1/5 % سنگهاي اسيدي                   %4 -10× 3مي باشد. حداقل مقدار بر حسب ppm در منطقه 1750 درآش محله و حداكثر 3450ppm مي باشد كه معادل %0/34 مي باشد و آنومالي قابل مقايسه اي را نشان ميدهد.

6- كلارك نقره براي سنگهاي اسيدي- بازي- حدواسط در رنج 6 -10× 5%، 6-10×7% مي باشد كه اين عنصر در كته رود شماره 8 تا 6 رسيده كه برابر %4-10×6 است كه آنومالي نشان مي دهد.   
در منطقه مورد بررسي آبراهه كته رود از سازندهاي گابرو- دلوريتي ميگذرد، رس فراواني در بستر آن نهشته شده كه حاصل تخريب كاني هاي تشكيل دهنده اين سازندها مي باشد( حاصل تخريب بيوتيت- فلدسپاتها و ...). در قسمت شمالغربي منطقه مورد نظر سازند(gd) از جنس گرانوديوريت مي باشد كه حاوي كانيهاي اليگوكلاز مي باشد. 20% تا 30% شامل چهار وجهاي هاي نوع آنوريت و 70 تا 80% نوع البيت مي باشد. ادامه در غرب منطقه سازند(bg) كه رودخانه كته رود آن را حفر نموده از جنس گابرو و دولريت مي باشد.

پلاژيوكلازهاي اين سنگها كه غني از كلسيم مي باشند، در صدهائي عكس درصدهاي فوق را دارند. اين سازند مربوط به توده هاي نفوذي داخلي پركامبرين مي باشند.

( تكتونيك) توده هاي بزرگ گرانوديوريت يا گرانيت(gd) كه به سطح نفوذ كرده اند به نظر مي رسد كه اين تزريقات در اعماق زياد به صورت حبابهاي در حال صعودي از مواد مايع به نام پلوتون به وجود آمده باشند كه راه خود را به سوي سطح از ميان لايه هاي فوقاني سنگ ديواره سرد باز مي كنند. پلوتونها با هضم كردن سنگ ديواره يا با كنار زدن آنها( سنگ آهك هاي دروه پرمينpdr) به صعود خود ادامه مي دهند اما سرانجام در اعماق متوقف شده و منجمد مي شوند. اين مواد نفوذي ممكن است شكلهاي مشخص متعددي به خود بگيرند. اما متداولترين آنها به صورت توده اي بي شكل به نام باتوليت است. بنظر مي رسد كه سازند فوق ازاين نوع باشند. همانطور كه در منطقه مشاهده مي شود باتوليتهاي گسترده اي كه در امتداد محور چينها كشيده شده اند را مي توان در زير راس اغلب كوهها( كوه چرستان) جائي كه در اثر فرسايش بعدي رخنمون شده اند، پيدا كرد. اگر همزمان با كوهزائي پديده سائيدگي نيز سريعاً عمل كند، صعود ايزوستازيكي توده هاي نفوذي يزرگي مثل باتوليتها ممكن است مدتها بعد از نفود اوليه ادامه يابد و سرانجام قله هاي اين توده هاي نفوذي تشكيل رشته كوهي را مي دهد.

پس از تهيه مقطع عرضي از منطقه در جنوب غربي محدوده مورد نظر گسل اصلي مشاهده ميشود كه از نوع امتدادي و معكوس مي باشد و همينطور در مقطع عرضي امتدادBC مشاهده مي شود كه يك تراست وجود دارد و همينطور در اين مقطع عرضي مشاهده مي شود كه يك ناپيوستگي در رسوبات وجود دارد.( ضخامت سازند cm امتداد داشته تا در انتهاي محو گشته و يك وقفه در رسوبگذاري صورت گرفته.

فرسايش خطي:

        فرسايش از لحاظ لغتي داراي دو معني است يكي به معناي وسيع و ديگري به معني محدود كلمه برابر با فرسايش خاك و عمل حفر است. در معناي وسيع كلمه به عمل حفر+ نتيجه حفر+حمل مواد حفرشده و تراكم مواد اطلاق مي شود. نشانه آشكاري فرسايش عبارت است از شكل بندي زمين. عوامل فرسايش هرگز در تالوگ ها و بر سطح انترفلوها به يك طريق صورت نميگيرد.

خطي كه نقاط پست يك دره را از بالا دست به پائين دست به هم وصل كند تالوگ گويند. در صورتيكه بستر رودخانه از كف دره بالاتر نيايد بستر در مسير يك تالوگ قرار دارد. آن چه كه تالوگ نيست و پهنه اي از زمين كه بين دو تالوگ قرار گرفته را انترفلو گويند.
تالوگها جايگاه اصلي فرسايش خطي است، زيرا به مقياس نقشه‌، تالوگ را به مانند خطي بدون پهنا مي توان ملاحضه كرد. فرسايش خطي عبارت از فرسايش آب جاري در كف بستر رودخانه است. علاوه بر فراسيش خطي در تالوگها، فرسايش كناري نيز صورت ميگيرد كه منجر به حفر كرانه هاي دره بصورت جانبي است.همانطوريكه در محدوده دره سه هزار مشاهده مي شود نسبت سطح پوشاننده آنترفلوها با تالوگ ها زياد مي باشد.

دگرساني موضعي : (هوازدگي)

دگرساني موضعي ممكن است ناشي از عمل مكانيكي باشد و يا حاصل انحلال باشد دگرساني شيميائي در دره سه هزار، منطقه جنوب تنكابن حضور آب و به حالت خشك صورت ميگيرد. فرسايش مكانيكي، انحلال و دگرساني شيميائي به وطر مداوم با هم مشاركت مي كنند. ممكن است دگرساني شيميائي به تخريب مكانيكي تغيير يابد. براي مثال وقتي دگرساني شيميائي موجب افزايش حجم بلور مي شود اين انبساز موجب تركيدن سنگ ميگردد و به علاوه دگرساني شيميائي با ايجاد عناصر بسيار ريز موجب سهولت عمل انحلال مي شود زيرا با اين طريق آب بهتر مي تواند عناصر را در خود حل نمايد. تلاش و گسيحتگي سنگها ناشي از وجود درزها و دياكلازها است. بنظر مي رسد كه دياكلازها از شرايط خاصي از جمله سردشدن توده هاي خروجي و گاهي ناشي از رها شدن فشار در زمان تلاش تكتونيكي و گاهي ناشي از شرايط سخت شدن رسوبات و موادي ناشي از رها شدن فشار كه بدنبال عمل فرسايش كه موجب برداشته شده و انتقال حجمي از مواد ميشود بوجود مي آيد. در فاصله دياكلازها، سنگ به طور كامل به هم فشرده نيست. سطوح شيستوزيته، يا سطوح رسوب گذاري و درزهاي بسيار كوچك و فراوان سنگهاي آهكي و درزهاي بسيار ظريف در فاصله دانه هاي موجود در سنگهاي متبلور فضاهائي هستند كه ضمن بزرگ شدن ، سنگها را متلاشي كرده و باعث خرد شدن ميشوند. شوكهاي حرارتي ناشي از يخ زدگي و تغيير درجه حرارت  سريع، نفوذ ريشه گياهان در درزه ها و حتي رنگ سنگها نيز عاملي در گسيختگي سنگ بشمار مي آيد.( علل تخريب آبراهه هاي وله زمين و گابرو در منطقه دره سه هزار).

بايدمتذكرشدكه دگرساني سنگ دو نتيجه اصلي به دست ميدهد كه عبارتند از: هيدرواكسيد فلزات ورس ها

 رسها از نظر شيميادي ازسيليكات آلومينيم است و ساخت فيليتي دارد( فلسي شكل) و از نظر فيزيكي با ذرات كوچكتر از 2 ميگرون را شامل مي شوند.
اكشتافات ژئوشيميائي و كاربرد آن در پتانسيل يابي
                 پتانسيل يابي مواد معدني در محدوده اي مشخص در واقع تعيين توان معدني مواد فلزي و غير فلزي است كه به روشهاي مختلفي به ويژه  اكتشافات چكشي بر مبناي اطلاعات اوليه زمين شناسي و صرف وقت زياد و غير قابل اجرا بودن در سطح وسيع و همچنين عدم كارائي در كشف و يا پي جوئي كانسارهائي كه داراي عيار فوق العاده پائين بوده و معمولاً بدون انجام آناليز و تجزيه عنصري غير عنصري قابل تشخيص مي باشد. كارآرائي محدوده اي داشته و منحصراً در كشف كانسارهائي كه داراي بيرون زدگي و يا آثار معدني قابل رويت و كنترل هستند، كارائي دارد. لذا در اجراي يك برنامه پي جوئي كامل در منطقه وسيع مي بايستي روشي را انتخاب نمود كه ضمن صرف هزينه و وقت لازم بيشترين نتيجه را از نظر رديابي كليه عناصر و يا مواد معدني بدست آورد.

اكتشافات ژئوشيميايي چنانچه براساس فاكتورهاي خاصه خود در هر منطقه و در هر مقياس صورت گيرد ميتواند پاسخگوي لازم در برنامه هاي پي جوئي و پا پتانسيل يابي باشد. در طي مدت اجراي اكتشافات ژئوشيميايي منحصراً يكبار اكتشاف صورت گرفته ولي نتايج آن تعيين تكليف وجود و يا عدم وجود عناصر زيادي و يا مواد معدني در سطح منطقه خواهد بود. اكتشافات ژئوشيميائي به دلايل زير مناسب ترين روش جهت پتانسيل يابي مي باشند.
1- در مرحله اكتشاف ناحيه اي كه مناطق وسيعي بين ده كيلومتر تا چندصد كيلومتر مربع معمولاً از رسوبات رودخانه اي نمونه گيري ميشود نتايج حاصل از آناليز نمونه هاي رودخانه اي نشانه اي از تمركز يا عدم تمركز در مناطق بالا دست آن نمونه مي باشد. لذا نتايج حاصل ازهرنمونه گوياي باروي و يا عدم باروري سنگهاي موجود در حوضه آبگير مربوط به آن نمونه است.
   بعبارت ديگر بجاي كنترل و پي جوئي كليه سنگهاي موجود در حوضه آبگير هر آبراهه منحصراً با برداشت يك نمونه تكليف منطقه وسيعي معلوم خواهد شد.

2-بسياري از معادن فلزي كه عيار آنها كمتر از يك درصد بوده وشناسائي آنها با چشم غير مسلح و نيز نمونه هاي دستي ممكن نمي باشد با روش اكشتافات ژئوشيميائي قابل پي جوئي ورديابي است. از جمله اين كانسارها مي توان كانسار قلع، تنگستن، تيتانيوم، جيوه، نيكل، اورانيوم، طلا، نقره، عناصر نادر و غيره مي باشند كه معمولاً در پي جوئي هاي چكشي و زمين شناسي كمتر به نتيجه مثبت رسيده و در بسياري مواقع غير ممكن است.
3- در طي مراحل عمليات صحرائي علاوه بر نمونه هاي آبراهه اي از انديس ها وسنگهاي موجود در منطقه نمونه برداري شده كه در اين صورت هماهنگي هاي لازم بين نمونه هاي رسوبي و چكشي بعمل آمده وپس از آناليز نمونه هاي چكشي و داشتن نتايج آناليز نمونه هاي رسوبي رابطه مستقيم وجود يا عدم ماده معدني در رسوبات و نوع ويژه سنگ معلوم مي گردد. علاوه بر اين بسياري از انديس هاي غير فلزي چون انديس هاي فلدسپات، سيليس، املاح تبخيري، مواد ديرگداز ميكاها و سنگهاي ساختماني قابل پي جوئي و پتانسيل يابي مي باشندكه تحت عنوان انديس هاي غير فلزي مورد توجه قرار مي گيرند.

4-در پايان هر برنامه اكتشافي ژئوشيميائي( در هر مقياس: ناحيه اي، نيمه تفضيلي و تفضيلي) مناطقي كه از لحاظ تمركز عناصر و مواد معدني داراي تجمع غير عادي هستند( آنومالي)معلوم گشته  وجهت مطالعات بعدي انتخاب مي شوند به عبارت ديگر مناطق وسيع پس از پايان اكتشافات ژئوشيميائي به مناطق كوچكتر پتانسيل دار محدود گشته و تكليف بقيه نقاط كه فاقد تمركز و تجمع ماده معدني است معلوم مي شوند. لذا ضمن تنظيم برنامه اكتشافي آتي بر روي مناطق پتانسيل دار ، با ديدي دقيق تر و بهتر از صرف هزينه هاي سرسام آور و دوباره كاريهاي بي مورد جلوگيري ميشود.

با توجه به موارد فوق اصولاً يك نمودار اكتشافي كه بيشترين فاكتورهاي لازم را دربرمي گيرد به صورت ذيل خواهد بود:

نموار اكتشافي
1- جمع آوري اطلاعات زمين شناسي ومعدني منطقه مورد اكتشاف

2- تعيين نقاط مناسب جهت اكتشافات ژئوشيميائي در مقياس ناحيه اي مناطق پتانسيل دار حاصل از اكتشافات ناحيه اي جهت اكتشافات نيمه تفضيلي 
                                                                                                    تهيه نقشه هاي زمين شناسي
3- اكتشافات نيمه تفضيلي
                                                                                                    برداشت هاي ژئوفيزيكي
4- تعيين نقاط محدودتر در حد چند كيلومتر مربع براي اكشتافات تفضيلي 
                                                                                                    (آنوماليهاي ژئوشيميايي)

                                                                                       تهيه نقشه هاي زمين شناسي به مقياس 

                                                                                       1:2000 تا 1:1000

5- اكتشافات تفضيلي
                                                                                       اكشتافات ژئوفيزيكي تفضيلي

                                                       آنوماليهاي ژئوشيميائي 

 تعيين محدوده ماده معدني در دو بعد سطح- شكل و روند كاني سازي  در سطح، تعيين عيار و ذخيره حتمالي، تعيين كانيهاي اقتصادي ، تلفيق اطلاعات ژئوشيميائي، ژئوفيزيكي و زيمن شناسي و تعيين نقاط حفاري
6- تعيين شبكه حفاري

تعيين بهترين روش حفاري، مطالعه  مغزه هاي حفاري و اطلاعات سطحي حاصل از كتشافات ژئوشيميائي تعيين موقعيت سه بعدي ماده معدني.
7- مرحله محاسبات

   تعيين عيار و ذخيره- تعيين شكل و گسترش ماده معدني بر اساس دياگرامهاي لازم و تهيه نقشه هاي تحت الارضي.

8- ارزيابي اقتصادي

                       همانگونه كه اشاره گرديد اكتشافات ژئوشيميائي در هر محدوده اي( از چند صد كيلومتر مربع تاچند كيلومتر مربع) و در مورد هرماده يا عنصر فلزي و غير فلزي و يا مجموعه عناصر قابل اجراء مي باشد.اجراي هر مرحله از اكتشافات ضمن تعيين و تائيد مراحل بعدي اكتشافات، دربسياري موارد جواب منفي بدليل جلوگيري از صرف هزينه و وقت خور جوابي مثبت به حساب مي آيد
فصل سوم
بررسي ومطالعات مواد معدني

در شيلهاي اطراف گلوگاه
كليات

   منطقه گلوگاه گرچه به تعبيري تافته سبزي است كه جدايش از بافته زيبا و پر جلوه مازندران نبافته اند و لي با حضور در محل  مكاني از اين ديار كه به كوه و دريا ميرسد اين جرات را ميدهد كه تافته جدابافته اش قلمداد نمود. جبال جبروتي البرز با سايه گستري خود بردشت مازندران، غنيمت حضور را در اين سامان درپي داشته است كه نعمات افزون منطقه نيز جان مايه آبشخور سبز مي رسد. خزر نيلي كه در سالهاي اخير جمعي را مشغول تب و تاب خويش كرده است، در فواصلي از جبال البرز قرار گرفت كه بعضاً دست درختانش نيز به آن ميرسد و گلوگاه را در چنين فاصله  و با چنين حوصله مي بينيم كه سرشاخه هاي سرو و صنوبرش به عطر امواج خزر به دايحه ميرسند. شياره آبگوني كه دلمايه حوضه آبريز گلوگاه را دستمايه خويش ساخته است در سطحي معادل 15 كيلومتر مربع ريزش هاي جوي را فراخوان ميشود تا در شيبي معادل 2/0 متر غزلخوان بستر سنگلاخي خود گردد. كجايند دلباختگان طبيعت تا گويش رود را دريابند و در سفر حوضه تا دريايش به رمزوراز حيات و هستي پي ببرند وآنگه بدانند كه اگر آب را در گردش سطحي حكمتي بوده است، آن ماده ارزشمند كاني هم كه سر بر بالين خاك نهاده فلسفه ئي براي حضور در اعماق دارد. از منطقه گلوگاه اين تعريف را نيز در شرح جغرافيائي اش داريم كه قريب 80 روز از سال را در بارش باران بسير ميبرد و از اينروست كه متوسط بارندگي اش را 60 ميليمتر در سال آمار داده اند. بر اساس مطالعات انجام شده در بخش هيدرولوژي وزارت نيرو، ميزان بارندگي در حد ماكزيمم سالانه تا 900 ميليمتر هم گزارش شده است. در بررسي بجا مانده حول محور سفره هاي زير زميني منطقه اين آگاهي بدست مي آيد كه نواحي آباديهاي ريحان آباد- تيرتاش- گلوگاه- ليوان- نوكنده و گزرا رسوبات دامنه ئي دانه متوسط پوشش ميدهند كه مقاومت الكتريكي ويژه آن بين 30 تا 20 اهم مي باشد. منطقه گلوگاه كه در حد فاصل بهشهر- گرگان قرار گرفته است سفره آب زيرزميني اش را به آبخوان باريكه بهشهر- نكاء كه حد فاصل جلگه ي مازندران و گرگان قرار دارد پيوند ميدهد. در اينبخش خطوط تراز آب تقريباً در راستاي ارتفاعات از غرب به شرق امتداد مي يابد و اگرچه ارتفاعات جنوبي حاشيه دشت را آهك هاي سازند لار محدود ميكند ولي خطوط تراز، وجود تغذيه زياد از‌آهك ها را نشان نمي دهد. شيب آب زير زميني در اين بخش از سفره سه در هزار مي باشد. از سوي ديگر در دشت پائين دست گلوگاه كه به نعمت ريزشهاي خوزه ئي جنوبي متنعم است . افت سطح آب زيرزميني را بين يك تا دو متر داريم و در پيگيري علت باين نتيجه رسيديم كه اگر در حدود و حوالي شرق و غرب بهشهر( بندرگز- رستم كلا- زاغمرز) سطح آب تا حدود نيم و يك متر هم بالا آمده است،كيفيت  آب رغبت استفاده را از مردم مي گيرد ولي در منطقه شمالي  گلوگاه كيفيت مناسب آّ، تراكم چاههاي بره برداري را در پي داشت و افت سطح‌آب سفره را كه البته اين افت در حوالي بهشهر تا به 4متر مي رسد. كارشناسان ذيربط هر جاكه  از تاثيرات زيانبار برداشتهاي اضافي برآبخوانها صحبت بميان مي آورند، بيدرنگ  نوار بين تيرتاش و نكاء را به سرانگشت اشارت ميگيرند و افزايش بهره برداري و كمبود جريان هاي تغذيه كننده سطحي آبخوان را دخيل دانسته و نيز از باريكي عرض جلگه، نزديكي آب شور در شمال ناحيه و تا حدودي شروع گسترش رسوبات بادرفتي ميگويند كه موثر در بروز پديده و ضايعه فوق مي باشند. گلوگاه  در گستره سبز و مشجر جنوبي خود اكوسيستمي را پديد آورده است كه دخل و تصذف غير متعارف آن در حقيقت خدشه به محيط زيست وارد مي آورد. پتانسيل هاي پر ارزش كاني در هر موقعيت مكاني كه حضور بيابند تنها با دقت نظر در شناخت ارزشي معتبر ميمانند، آرامش سكون مواد كاني در اعماق خاك سخاوت وسعه صدر اسلاف مارا پشتوانه  داشت كه مصوت از تعرض باقي مانده است. چندين سرمايه ئي را بايد امانت آيندگاني دانست كه حفظ و نگهداري اش را به ما سپرده اند. بنابراين همت و غيرت جمعي را ميطلبد كه پتانسيل هاي ارزشمند اعماق را بشناسيم و در حفظ و حراست آن چنان كنيم كه توضيحي از ما براي آيندگان باقي بماند.
موقعيت جغرافيائي

   منطقه مورد بررسي بين جلگه هاي وسيع شرق مازندران قرار داردكه در يك نگاه دامنه گسترده دشت سبز واره كه به گسترش دامنه كوههاي البرز شرقي منتهي ميگردد. مختصات اين منطقه را ميتوان چنين انگاشت كه بفاصله 85 كيلومتري شرق شهرستان ساري كه مركز استان خواندش قرار دارد. كه از شمال به درياي نيلگون خزر  از جنوب به كوههاي سبزچليپائي البرز هر بيننده را به تعجب وا ميدارد. دراين رهگذر آباديهائي واقع شده كه از مركز استان تا محل مورد نظر شامل نكاء- رستمكلا- بهشهر و گلوگاه نام نهادند و همگي خير مقدم گويان ميزبان مهمانان تازه از راه رسيده مي باشند. در ضلع جنوبي جاده آسفالته كناره كه جاده بين المللي خواندش و جنوب شهر گلوگه راه هاي فرعي متعددي كه اين راه ها عمدتاً شوسه بوده ما را به دامنه سر سبز البرز هدايت مينمايد.

البرز دامن گستر باشيب ملايم و با درختان انبوه بتدريج به دشت كه مركز فعاليت كشاورزي مي باشد منهي شده و در نهايت به وساحل درياي خزر ختم مي گردد.انواع كشاورزي دامه جنوبي اين دشت بخود باليده از نوع شالي- پنبه- گندم- جو و سيفيجات و درختان مركبات و بعضاً درختان سياه ريشه مي باشد. 

راههاي ارتباطي

  راه هاي ارتبطي كوه با دشت بوسيله جاده هاي جيپ رو و تراكتور رو هر نظاره گري را به پاي كوه هدايت نموه كه دو رشته از اين راه فرعي عمومي يكي از آنها را ازكنار بركه چشمه بلبل گذر نموده و دو ديگر حوالي پادگان حر ارتباط جوينده را به رشته كوه هاي البرز مرتبط مي سازد. در دامنه كوه هاي البرز در اين منطقه درختان به گونه هاي مختلف از نوع ازدار- ملچ- انجيري نمدار- پالود و شمشاد هاي پيچيده توهم و با سطح چليپائي به تماشا نشسته اند.

آب و هوا

   رشته كوههاي جنوب گلوگاه با پتوگرافي ملايم خود و با آبراهه هاي متعدد آب و هوائي خاصي براي منطقه پديد آورده است. در اين منطقه صبحها اغلب مه آلود و بارش باران در سال نسبتاً زياد و 80 روز درسال تخمين زده ميشود. ميزان براندكي در حد ماكزيمم ساليانه تا 900 ميليمتر هم گزارش گرديد. سفره هاي آب زير زميني اينجا تابع تعداد آبراه ها وميزان بارندگي ساليانه بوده و معمولاً اين سفره هاي آب زير زميني به اشكال عدسي-كيسه اي و قدامي مي باشد. شيب سطح سفره آب زير زميني اين بخش سه در هزار گزارش داده اند.
وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه

   اكوسيستم منطقه خود دلالتي بر اقتصادي سالم و پربار دارد. آب و هواي منطقه موجب گرديد كه اراضي گلوگاه و اطراف آنرا پذيرش انواع واريته هاي كشاورزي جلب نمايد. لذا در اين منطقه كشاورزي رونق خاص خود را داشته و عمده محصول آن شاليكاري- پنبه كاري – گندم و جو و انواع سيفيجات را ميتوان نام برد. دامداري و پرورش گاو و گوسفند در اينجا بي نصيب نبوده و اكولوژي منطقه مساعد براي اين منطور است.

پيدا است كه با وجود موارد فوق رونق اقتصادي منطقه با مرور زمان بيش از بيش خواهد بود. با مرور به سوابق و درگيريهاي  انجام شده با تراكمه و ايستادگي با تاخت سازي آنها و جلوگيري از پيشروي اين قوم به مراكز مازندران و شرق آن و غارت و چپاول اموال مردمان آن ديار، مصمم شدن در اين منطقه وبا كمك مردمان آذربايجان شوروي سابق( قره باغ- باكو) كه قبلاً در اين زمينه تقاضا گرديده بود، متجاوزين تراكمه را از اين سرزمين درو سازند و در اين مورد موفق شدند، در نتيجه منطقه گلوگاه باعث متوقف شدن پيشروي تراكمه شده و متجاوزين را سرجايشان نشاندند و بدين لحاظ نام گلوگاه به‌آن اطلاق گرديد. مردم اين ديار به زبات تركي0 تركي آذربايجان شوروي سابق و فارسي تكلم مينمايند و مردمي صبور- بردبار و سخت كوش مي باشند.
ژئومورفولوژي

    رشته كوههاي برافراشته بر جنوب اين ديار مستور از درختهايي با گونه هاي مختلف و مورفولوژي هاي شكل گرفته از دوران پيشين منظره باشكوهي را به منطقه ميدهد. دامنه شمالي اين رشته كوههاي گره خورده با درختان جنگلي با شيب ملايم سر تعظيم به دشت سرسبز رادارد. آبراهه هاي متعدد نقش بسته درسينه آن گواه گشت زمان و مجاري آبهاي سطحي را بخود داشته و بهم پيوستن اين مجاري به ‌انهار تبديل واز پيوند انهار رودخانه ها را نويد بشارت به آغوش درياي خزر مي دهد. در منتهي عليه شرق محدوده مورد شناسائي يك رودخانه مشي نام از شمال به جنوب جريان داشته كه محصل بجا مانده اين رودخانه شامل شيست هاي سياه و قهو ه اي رنگ- ماسه سنگهاي سياه و زرد كم رنگ- آهكهاي دولوميتي صورتي رنگ با ابعاد مختلف و مقداري سنگ سيليسي آواري با شيست هاي دگرگون شده در برگيرنده آن مشاهده مي گردد.
دشت گسترده جنوب گلوگاه تا محل برافراشته  كوه ها از آبرفت هاي جوان دوران چهارم تراس ها و مخروطهاي افكنه جوان تشكيل ميدهد. از اين سو بسمت ارتفاعات پيشروي شود شاهد سازند لار خواهيم بود كه ينگ آهك دولوميتي و سنگ آهك وابسته به سفيد ريز لايه هاي تشكيل دهنده آن هستند و به دوره ژوراسيك فوقاني تعلق دارد. درپسين آن ( شيست هاي گرگان) شيست هاي دگرگون شده- كوارتزيت دياباز دگرگونه و سنگهاي ولكانيكي قليائي باسن نامعين خود نمائي ميكند.
بخش  دوم- زمين شناسي

زمين شناسي عمومي منطقه

   در امتداد كرانه هاي خزر رسوبات دوران سوم گسترش دارد كه اين رسوبات تپه هاي كوچكي درياي سلسله جبال البرز تشكيل داده و برخلاف دامنه جنوبي البرز داراي تكتونيك ساده مي باشد. در ابتداي شرق منطقه رسوبات دوران چهارم مشاهده مي شود. اين رسوبات بيشتر در حفاري ها مشخص شده و ضخامت آنها گاهاً به 300 متر هم تجاوز مي كند. بسمت شرق بيرون زدگي نكاء بشكل شيب دار مشاهده ميگردد كه به آنها شيست هاي گرگان ميگويند.

اندكي بعد بسمت شرق، اين توده بوسيله پيشروي رسوبات قديمي دونين تا ژوراسيك پوشيده مي گردد. در البرز مركزي بخش شمالي ساحلي بيشتر از رسوبهاي دوران دوم تشكيل شده است. دربخش مركزي عمدتاً از رسوبات دوران اول و سوم سنگهاي دوران سوم را خواهيم داشت. در بخش جنوبي تشكيلات دوران اول و دوم و سنگهاي دوران سوم را مشاهده خواهيم كرد.

در بخش شمال بيشتر از رسوبات دوران دوم تشكيل دشه كه تاقديس هاي ملايمي را تشكيل ميدهد و دامنه شمالي آنها متوجه درياي خزر است. آهك هاي مرسوب شده اين بخش متعلق به ژوراسيك تا كرتاسه بالائي مي باشد كه خودسري كاملي را تشكيل مي دهد.

در بخش مركزي قسمت مهمي از ساختمان سلسله جبال البرز را شامل ميشود كه تشكيلات پائوزوئيك اين بخش مستقيماً زير رسوبات لياس قرار داشته و در ناحيه علم كوه بعلت وجود يك باتوليت گرانيتي رسوبات پركامبرين اندكي دگرگون گرديده است. لايه هاي مرسوب شده اين بخش به ويژه در جنوب علم كوه از رسوبات سنگهاي آذر- آواري تشكيل شده كه در آن سيل ها و دايك هاي فراوان مشاهده مي شود.

در انتهاي رسوبات ميوسن نوعي كنگلومراي سرخ رنگ قاعده اي بر روي رسوبات اوايل دوران سوم كه تحت تاثير فرسايش زياد قرار گرفته بر جاي گذاشته است. اين پدپده آغاز يك سيكل رسوبي را نشان مي دهد.

در بخش جنوبي رسوبات دوران اول و دوم در جنوب روستاي گزانه و تونل كندوان نمايان بوده كه از شمال به جنوب توالي طبقات زير تكرار مي شود. آهكهاي كرتاسه بالائي و مياني و آهك هاي ژوراسيك بالائي- رس و ماسه همراه با ذغالسنگ متعلق به دوره لياس،آهك هاي ترياس ،تشكيلات آهكي وماسه اي پرمو- كربونيفر و سري تخريبي و دولوميتي كامبرين. اين رسوبات به كشل رورانده روي رسوبات دوران سوم قرار دارد. رسوبات قاعده اي ائوسن در اين بخش كنگلومرا و‌آهك تشكيل شده كه بطور منقطع مجاور يك سري ضخيم لايه سبز رنگ قرار دارد. رسوبات اخير بطور رورانده به زوي كنگلومراي پليوسن قرا گرفته است.
چينه شناسي:

از نقطه نظر چينه شناسي دامنه شمالي رشته كوه هاي البرز مراحل را ميتوان  بشرح زير تفسير نمود كه به دوران دوم و دوره هاي مختل بشرح زير بيان كرد.
ترياس

            تشكيلات اليكا. اين رسوبات مقطع  تيپيك آن از دهكده اليكا دربالاي دره چالوس قرار گرفته است كه مقطع اصلي آن به دو بخش مهم تشكيل شده اس. قسمت زيرين شامل 95 متر آهك ورقه اي نازك لايه تا آهك شيلي است كه بطور محلي مارني و ندرتاً دولوميتي واغلب به رنگ زرد متمايل به خاكستري ديده مي شود. ضمناً در اين قسمت آهك هاي به رنگ خاكستري مايل به سبز با آثار كرمي مشاهده مي گردد. قسمت بالاي اين تشكيلات حدود 200 متر دولوميت و آهك دولوميتي بالايه بندي ضخيم به رنگ زرد آجري تا خاكستري قرار دارد. در مقطع اصلي سازند اليكا بطور هم شيب روي سازند نسن با دگرسيبي فرسايشي زير تشكيلات شمشك قرار دارد. دولوميت ها وآهك هاي دولوميتي قسمت بالاي مقطع اليكا فاقد فسيل بوده به ترياس مياني نسبت داده شده است.
ژوراسيك
            ژوراسيك زيرين ( لياس) تشكيلات شمشك كه نام آن از دهكده شمشك در البرز مركزي مشتق شده است. ضخامت اين سازند در مقطع اصلي( تي پيك) 1027 متر است. سازند شمشك از لايه هائي چون ماسه سنگ- سيلتستون- شيل بطور متناوب قرار گرفت و در مقطع اصلي داراي لايه هاي ذغال نيز مي باشد. در بخش زيرين تناوبي از ماسه سنگ هاي كوارتزتي دانه ريز تا دانه متوسط و شيلهاي ورقه اي نازك و شيل هاي كربناته با آثار فسيل گياهي مشاهده ميگردد. در بخش ذغال دار زيرين شامل سيلت و سيلت رسي و فسيل گياهي مشاهد ميشود. بخش ماسه سنگ بالائي داراي ماسه سنگ متوسط و شيل حاوي فسيل هاي آمونيت لاملي – براكيا- مرجان و آثار گياهي تشكيل شده است. در بخش ذغالدار بالائي ماسه سنگ دانه متوسط و شيل حاوي آمنيت- مرجان و آثار گياهي را مشاهده ميكنيم.
در بخش ذغالدار بالائي. شيل هاي رسي با لايه هاي ذغال در قسمت زيرين و سيلت استون ها و شيل هاي مارني در قسمت بالا با‌آثار فسيل گياهي ملاحضه خواهد شد.
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ژورسيك مياني

 سازند دليجاي دركنارشرقي رودخانه دليجاي در مسير جاده دماوند به فيروزكوه در شرق زرين كوه قرار دارد.اين سازند كه مقطع اصلي آن 107 متر ضخامت دارد متشكل از آهك هاي مارني وماسه اي، بالايه بندي منطم و نازك برنگ سبز خاكستري همراه با شيل هاي مارني مي باشد.قاعده اين سازند با آهك برنگ خاكستري حاوي كنكرسيون هاي ليمونيتي مشخص است. سازند دليچاي بطور هم شيب بين تشكيلات شمشك و آهكهاي لار قرار دارد.
ژوراسيك بالائي( مالم) سازند لار كه مقطع اصلي آن در شمال شرقي دره لار( غرب دماوند) واقع است. ضخامت اين تشكيلات بين 250 الي 350متر است كه شامل آهك هاي ضخيم لايه تا ماسيوبرنگ خاكستري روشن و حاوي نودل و باندهاي سفيد يا بنفش رنگ چرت دارمي باشد. آهك هاي لار بطور هم شيب روي سازند دليچاي قرار دارد. روي سازند لار رادر بعضي نقاط ژيپس و لا فيرها و آهك هاي كرتاسه زيرين و در بعضي نقاط كرتاسه بالائي و يا سازند مختلف دوران سوم بطور دگرشيب ميپوشاند.
كرتاسه

              كرتاسه زيرين. مقطع اصلي اين سازند در غرب دهكده پلور واقع است. ليتولژي اين سازنددر قسمت قاعده شامل آهك هاي تخريبي زرد رنگ همراه با كنگلومراي قرمز رنگ كه روي آن آهك دانه ريز حاوي اوربي توليناي فراوان وجود دارد. قسمت فوقاني اين سازند به آهك ضخيم لايه حاوي گاستروپودهاي بزرگ تبديل مي گردد.
كرتاسه بالائي: رسوبات كرتاسه بالائي در البرز مركزي تا كنون از نظر تشكيلات زمين شناسي نامگذاري نشده است. مقطع اين سازند در 10 كليومتري جنوب رودهن و شمال دهكده زرد دره و شرق تهران مطالعه گرديده است. ليتولژي  اين سازند از آهك هاي تكتونيزه ژوراسيك بالائي شامل كنگلومرا با سيمان آهكي و آهك هاي مارني است.
چينه شناسي منطقه مورد مطالعه:

 چينه شناسي از قديم به جديد منطقه را ميتوان به شرح زير خلاصه نمود.

1- G S ( با سن معين): سامل شيست هاي گرگان- كوارتزيت ديا باز دگرگونه و سنگهاي ولكانيكي قليائي.
2- YIS2( ژوراسيك بالائي متعلق به  دوران دوم): شامل سنگ آهك دولوميتي- سنگ آهك( عضو سفيد ريز)
3- QT2C: (دوران چهارم- نوزيستي يا كوارترنر): آبرفت هاي جوان- تراس ها و مخروط افكنه جوان – نواحي زراعتي راتشكيل مي دهد.
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مختصات رئوسن چهار ضلعي مورد مطالعه بشرح زير مي باشد.
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نمونه ديفراكتومتري اشعه ايكس 

درخواست كننده : شركت مازند گستر

كد صحرايي نمونه: VM3S
كد آزمايشگاهي: M-1
 نمونه شامل :

   فلدسپات ، كائولينيت، هيدروميكا و كبالت است. 
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تجزيه و تحليل نمونه ها

· بررسي تيتان در نمونه هاي آناليز شده:

 با توجه به آناليز انجام شده مقداري از نمونه هاي اخذ شده در جنوب منطقه گلوگاه مشخص گرديد كه عناصر متشكله نمونه ، شامل تيتان، نقره، نيكل، كبالت و قلع بوده و با مقايسه به حد آنومالي كلارك 45/0%  مي باشد و با عنايت به كانسار قابل قبول جهت بهره برداري بايستي 20 برابر عدد كلارك يعني عدد 9 باشد. با مقايسه عدد 90000 P.P.M با آناليز تيتان از نمونه هاي 1 تا 7 مشخص شده كه تيتان مورد  قبول در كانسا كمتر از حد مجاز است.
· بررسي نقره در نمونه هاي آناليز شده:

                    آناليز انجام يافته در نمونه هاي اخذ شده در جنوب منطقه گلوگاه معلوم گرديد كه عناصر موجود در نمونه شامل نقره- نيكل – تيتان- كبالت و قلع مي باشد كه با مقايسه به حد آنومالي كلارك كه عدد          6- 10*5 درصد مي باشد و با توجه به كانسار آن كه حد آستانه اقتصادي عدد 05/0 P.P.M مي باشد و با مقايسه به عدد كلارك 1000 كه حد اقتصادي مي باشد عدد آنومالي 50 ميگردد كه مقايسه جدول آناليز عدد قابل كار را نشان نمي دهد.
· بررسي قلع در نمونه هاي آناليز شده:

با توجه به آناليز انجام شده مقدار نمونه هاي اخذ شده از ضلع جنوبي منطقه گلوگاه معلوم شده كه عناصر حاوي نمونه ها شامل تيتيان- نقره- نيكل – كبالت و قلع مي باشد: در مقايسه حد آنومالي عدد كلارك كه 4-10*5/2 درصد ميباشد و حد زمينه كانسار2000 برابر عدد 5/2 P.P.M است ، لذا حد مجاز قابل كار برابر 5000=5/2*2000P.P.M كه در مقايسه با جدول آناليز شده نمونه ها در قسمت تحتاني عداد قراردارد.
حال با توجه به روند گسترش و ازدياد درصد و با مقايسه نموگرام هاي ترسيم شده براي هر يك از عناصر جدول آناليز ادامه عمليات اكتشافي اميدواركنند خواهد بود

فصل چهارم

پي جوئي و پتانسيل يابي

مواد معدني شرق كياسر

اطلاعات كلي

        منطقه مورد پي جوئي در استان مازندران در جنوب شرقي شهرستان ساري و در قسمت مركزي رشته كوه البرز و بخش چهار دانگه قرار دارد. كه داراي طولهاي جغرافيائي  15 39 53 الي 20 50 53  و عرضهاي  جغرافيائي 40  31   36 و 10   22   36    مي باشد كه از شمال به شهرستان ساري و از جنوب به شهرستان سمنان واز غرب به منطقه دودانگه و سوادكوه و از شرق به منطه هزار جريب بهشهر محدود است.
راههاي ارتباطي

 جاده اصلي كه به منطقه مورد پي جوئي امتداد دارد جاده آسفالته- شوسه ساري سمنان است كه از طريق جاده پس از عبور از آباديهاي مختلف بخش كياسر و پس از رسيدن به تلسادره و قبل از پاسگاه انتطامي تلسادره با حركت در جهت شمال شرق عبور از پشرت به منطقه مورد مطالعه مي رسيم.

البته قابل ذكر است كه مسير ساري تا تاكام كه حدود 27 كيلومتر آسفالته بوده و از پل تاكام تا كياسر حدود 48 كيلومتر جاده شوسه درجه يك كه در حال عريض شدن جهت‌آسفالت مي باشد و از كياسر به طرف سمنان حدود 30 كيلومتر جاده شوسه درجه يك و از دوراهي تلسادره حدود 12 كيلومتر تا روستاي پشرت و از روستاي پشرت تا منطقه مورد مطالعه حدود 2 كيلومتر ميباشد كه بايستي آنرا طي نمود. براي پيمايش منطقه مورد نظر جهت شناسائي سطحي و چكشي از راههاي مال روئيكه در منطقه وجود دارد استفاده مي شود كه با توجه به دامپروري در منطقه اينگونه ها وجود دارد.
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آب و هواي منطقه
 منطقه در قسمت جنوبي دشت مازندران و تقريباً مرتفع كوههاي البرز وقع شده كه حداقل ارتفاع آن 1350 متر و حداكثر آن 2800 متر از سطح دراي آزاد مي باشد كه بعلت وجود حوضه درياي خزر در شمال اين منطقه و با توجه بع مقدار تبخير آب دريا بالنتيجه ميزان بارندگي ساليانه در اين منطقه زياد بوده كه باعث پوشش درختان و درختچه هاي جنگلي در ارتفاعات و مراتع و زمينهاي مزورعي در دامنه ها و دشت هاي آن شده است.  بطوركلي منطقه داراي آب و هواي معتدل تا سرد مي باشد كه در زمستانها اكثر نزولات جوي بصورت بارش برف مي باشد و در تابستانها ميزان بارندگي نسبت مناطق ديگر استان مازندران كمتر مي باشد و هرچه به مست جنوب يعني به سمت سمنان ميرويم ازپوشش گياهي منطقه كاسته خواهد شد و به مست مناطق حاشيه كوير نزديكتر مي شويم و هرچه به سمت شمال ميرويم به پوشش منطقه اضافه شده تا در مناطقي كه كاملاً پوشيده از درختان جنگلي پهن برگ به صورت انبوه است تنها رودخانه دائمي و از ارتفاعات سرچشمه گرفته و در منطقه جريان دارد، رودخانه گرماب رود است كه رودخانه هاي فصلي ديگر كه در فصل بهار داراي مي باشند به اين رودخانه متصل مي گردند و مقدارزيادي از آب اين رودخانه از چشمه اي كه در قسمت شمال پشرت و از زير آهكهاي اليكا جريان دارد تامين مي گردد.
وضعيت اجتماعي و اقتصادي منطقه:

 استان مازندران بنا به موقعيت  صبيعي آن از شمال به درياي خزر ، جنوب به سلسله جبال البرز محدود بوده است. از دير باز زيستگاه اقوامي بوده كه غالباً تركيب نژادي خود را حفظ كرده و آثار حيات و فرهنگ خود را در مكانهاي مختلف به صورت نقاشي هاي داخل غارها( عهد باستاني) و سنگ نبشته ها و قلعه هاي قديمي در نقاط مرتفع و ييلاقي به يادگار  نهاده اند. بدليل وضعيت مناسب آب و هوائي و زمينهاي وسيع قابل كشت مازندران به عنوان قطب كشاورزي تلقي و تا چند دهه قبل كلاً اقتصاد منطقه بر مبناي كشاورزي بوده است غير ذغالسنگ كه شروع فعاليت آن از چند دهه بيشتر نبوده بقيه مواد معدني و فرهنگ معدنكاري براي مردم اين منطقه ناشناخته بوده است.
بخش چهار دانگه كه مركز آن كياسر مي باشد داراي زمينهاي زير كشت براي محصولات ديمي و آبي از قبيل گندم- جو- آفتابگردان- ذرت و لوبيا و عوس- خيار و گوجه مي باشد و هم چنين داراي  مراتع براي پرورش گاو و گوسفند و اسب است و با توجه به ييلاقي بودن منطقه و روئيدن گل و گياه  در مراتع بهار محل مناسبي براي پرورش زنبور عسل مي باشد. در بخش چهاردانگه يك معدن  بزرگ ذغال سنگ در حال بهره برداري تحت پوشش شركت ملي فولاد، البرز مركزي است كه نيروي كار از كياسر و روستاي اطراف تامين مي كندو غيراز اين معدن ذغال سنگ ديگري از قبيل فلورين عاليكلا كه پروانه بهره برداري در حال صدرو مي باشد و چند مجوز اجراي عمليات اكتشافي در منطقه باعث شده كه منطقه از نظر معدنكاري از اهميت ويژه اي برخوردار گردد.
زمين شناسي

  منطقه مورد پي جوئي بخش كوچكي از چهارگوش نقشه   1:250000 ساري و بخشي از نقشه 1:100000 چهارگوش كياسر مي باشد كه داراي رسوبات دوران اول و دوم و سوم و چهارم در منطقه رخنمون دارد و قديمي ترين تشكيلات مربئط به سازند خوش يلاق  و جوانتريت نهشته هاي مربوز به رسوبات آبراهه اي رودخانه اي است كه در منطقه رخنمون دارد.
چينه شناسي 

پالئوزوئيك

سازند خوش ييلاق

كهن سال تين سنگهاي رخنمون يافته در منطقه مورد پي جوئي را سازند خوش ييلاق تشكيل ميدهد كه از نظر سن متعلق به دونين است كه در قسمت غرب روستاي پشرت و در محدوده روستاي تلما دره و در قسمت غري و غرب روستاي اورست بيرون زدگي دارد كه اين سازند براي اولين بار توسط برگ نيا درسال 1972 توصيف شده كه اين سازند در 15 كيلومتري غرب دهكده خوش ييلاق قرا گرفته و از بخشهاي متعددي شامل افق هاي شيلي- ماسه سنگي و سيلت استون، سنگ آهك و اورتوكوارتزيت تشكيل شده وداراي فسيلهاي براكيوپودا فراواني است.
سازند مبارك 

مقطع تيپ سازند مبارك در جاده آبعلي واقع شده و توسط آسرتو در سال 1963 مطالعه شده است.. در قسمت تحتاني تشكيلات مبارك از مارنهاي آهكي سياه رنگ و لايه هاي كم ضخامت آهك بيوژن و متبلوز دانه درشت تشكيل يافته و درآنها فسيلهاي براكيوپودا و بريوزوا به وفور يافت ميشود و در قسمت فوقاني اين سازند از ميزان مارن كاسته شده و در عوض آهكهاي ضخيم سيله رنگ وجود دارد كه  درنها فسيلهاي دو كفه اي زياد بوده و هم چنين براكيوپوداي بزرگ بوفورديده مي شود. بر اساس فسيلهاي يافت شده سازند مبارك متعلق به كربنيفر تحتاني مي باشد و اين سازند در قسمت جنوب غربي محدوده مورد پي جوئي و شمال غرب و غرب و جنوب غرب روستاي تلمادره در دو مكان مجزا رخنمون دارد.
سنگهاي متعلق به پرمين در منطقه در چهارچوب دو سازند درود و روته تفكيك و تقسيم گرديده است.

سازند درود
 مقطع تيپ سازند درود در شمال دره جاجرود و در صد متري شمال پل درود قرار داشته و توسط آسرتو در سال 1963 مطالعه شده است. اين سازند بطور كلي از ماسه سنگ و كوارتزيت قرمز رنگ و تناوبي از لايه هاي رنگارنگ شيل و آهك تشكيل يافته است از نظر سن اين سازند با توجه به فسيلهاي يافته شده از انواع فوزلينا و پرودكتوس مربوط به پرمين تحتاني است و در جنوب غربي روستاي تلمادره و در قسمت غرب محدوده مورد پي جوئي رخنمون دارد.
سازند روته

  مقطع تيپ اين سازند در دره جاجرود و در شمال غربي دهكده روته قرار گرفته و توسط آسرت در سال 1963 مطالعه شده است.

 تشكيلات  روته اكثراً از آهكهاي سياه رنگ و گاهي بيوژن تشكيل يافته كه بر روي سازند درود يا مبارك قرار گرفته است.  قسمت تحتاني تشكيلات روته از آهك هاي تيره بيوژن و متورق تشكيل يافته كه داراي لايه هاي نازك مارني سياه هستند . اين آهك ها از نظر فسيل بسيار غني بوده و درآنها  كوبنوئيدا، بريوزوا و براكيوپودا به وفور ديده ميشود و از نظر سن مربوط به پرمين مياني است كه در دو قسمت يكي درشمال غرب و جنوب تلمادره و غرب محدوده پي جوئي رخنمون دارد.
مزوزوئيك 

 با اينكه رخنمون هاي مزوزوئيك در منطقه گسترش فراواني دارند ولي سنگهاي متعلق به ترياس تحتاني تنها بخش كوچكي ازآن را تشكيل مي دهد كه با توه به تعميرات رخساره  اي به بخشهاي چينه شناسي در قالب اليكا تقسيم گرديده است.
سازند اليكا
مقطع تيپ اين سازند درشمال تونل كندوان و در نزديكي دهكده اليكا قرار دارد و توسط كلوس GLAUS در سال 1965 مطالعه شده است بطور عموم تشكيلات اليكا از دو بخش متمايز تحتاني و فوقاني ساخته شده است. بخش تحتاني از آهكهاي متورق و مارني برنگ خاكستري متمايل به سبز و گاهي زرد تا قرمز تشكيل شده كه بر روي سطح بعضي از اين لاي ها آثار حركت يا تغذيه كرم هاي دريائي بوفورديده مي شود. در بخش فوقاني از دولوميت هاي خوب لايه بندي شده قهوه اي تا زردرنگ و سنگهاي آهكي كمي دولوميتي ضخيم لايه كم فسيل تشكيل شده اسات كه جنوب غرب و شرق محدوده رخنمون دارد.
سازند شمشك

به علت گسترش زياد و اهميت اقتصادي اين سازند از دير زمان مورد توجه بوده و تا حال مطالعات زيادي بر روي آن انجام گرفته است. مقطع تيپ اين سازند در گردنه لازم در شرق شمشك واقع شده و توسط آسرتو در سال1963 مطالعه شده است و آسرتو اين سازند را به چهار بخش تقسيم نموده كه عبارتند از: ماسه سنگ تحتاني و بخش ذغالدار تحتاني و بخش ماسه سنگ فوقاني و بخش ذغالدار فوقاني ولي كارشناسان شركت ملي فولاد و شوروي سابق آنرا به شش بخش تقسيم نموده كه عبارتند از اكراسرولله بند و كلاريز كه از نظر سن مربوط به ترياس فوقاني و بخشهاي آلاشت و انن و دانسريت كه از نظر سن متعبق به ژوراسيك تحتاني مي باشد تقسيم نموده اند. بطور كلي تشكيلات شمشك مخلوطي از ماسه سنگ و سيلت استون و شيل و رسوبات رسي است كه گاهي داراي عدسي هاي ذغالسنگ و بقايايي گياهي بوده وبه علت رخساره خاص در كليه نقاط به‌آساني قابل شناخت است.
سازند لار
بطور كلي در ژورسيك مياني با تشكيلات دليچاي سيكل رسوبگذاري جديد در البرز آغاز شده و درشرايط كاملاً دريائي برقرا گشته و شرايط مزبور در ژوراسيك فوقاني يعني زمان تشكيل رسوبات لار تشديد يافته از ميزان مارن كاسته شده و برميزان آهك افزوده گشته است.
مقطع تيپ اين سازند درشمال شرقي گرماب و در حوزه آبگير رودخانه هاي لار و جاجرود واقع شده و توسط آسرتو درسال 1963 توصيف شده است. قسمت تحتاني از آهكهاي نازك لايه سفيد يا قهوه اي كم رنگ تشكيل شده و گاهي داراي كنكرسيونهاي چرتي برنگ سفيد و يا عنابي مي باشد و قسمت فوقاني ازآهكهاي ماسيو و مقاوم تشكيل شده و درآن قلوه و يا لايه هاي چرتي بوفور ديده مي شود. عموماً طبقات مزبور تشكيل قلل و ارتفاعات راداده و در نتيجه رخساره و رنگ روشن خود در كليه نقاط البرز به‌آساني قابل تشخيص هستند كه در قسمت شرق و شمال و غرب  محدوده مورد پي جوئي رخنمون دارد كه از نظر سن مربوط به ژوراسيك فوقاني مي باشد. نهشته هاي كرتاسه به صورت آهك منطم و ضخيم لايه برنگ سفيد مايل به زرد و سنگ آهك مارني، مارن سيلتي ومارن در قسمت شمالي محدوده مورد پي جوئي رخنمون دارد كه داراي تنوع رخساره سنگي و زماني بي شمار است كه از نظر سني مربوز به كرتاسه فوقاني است چون در منطقه دركرتاسه تحتاني بعد از ژوراسيك يك نبود رسوبگذاري وجود دارد.
ترسيري

نهشته هاي مربوط به ترسيري به صورت كنگولومراهاي نهشه هاي سازند كرج و مارنها و ماسه سنگ قرمز كه از نظر سني متعلق پالئوسن و ائوسن مي باشد در منطقه رخنمون دارد.

سازند كرج
 مقطع تيپ اين تشكيلات در دره كرج بين دهكده هاي سيرا و آستارا واقع شده و ضخامت آن جمعاً 3320 مترمي باشد. قسمت عمده اين تشكيلات از مواد ولكانيك تشكيل شده است و به پنج بخش تقسيم گرديده كه عبارتند از:

1-بخش سيل تحتاني كه به طور كلي از ماسه سنگهاي توفي برنگ سبز مايل دودي و شيلهاي آهكي و سيليسي برنگ خاكستري تيره و لايه هاي توفي تشكيل شده .

2- بخش توفي مياني ازتوفهاي سبز رنگ كه داراي  تعدادي لايه هاي شيلي و آهكي هستند تشكيل شده است.
3- شيلهاي آستارا اين شيلها به رنگ سياه كه داراي بقاياي گياهي فراوان هستند و‌آهكهاي توفي ومقداري لايه هاي توفي تشكيل شده است.
4- بش توف فوقاني اكثراً از توفهاي دودي مايل به سبز و لايه هاي شيلي تشكيل يافته است.
5- شيلهاي كندوان مشاهده شده است و اين سازند از نظر سن مربوط به ائوسن مي باشد كه در قسمت مركزي محدوده مورد پي جوئي رخنمون دارد.

كواترنر

براساس سن و رخساره نهشته هاي اين زمان به واحدهاي چينه شناسي بيشماري تقسيم گرديده است. نهشته هاي (QPIC) تمام كنگلومراهاي يكنواخت و شديداً فرسايش يافته است كه ضخامت آن متغير و حداكثر تا 150 متر ميرسد. در كنار روستاي پابند اين كنگلومرا يك پارچه و توده اي بوده و ديواره هائي بلند را ساخته اند و در قسمت شمال شرقي و شرق گسترش دارد.

نهشته هاي آبرفتي كهن( QT1) به صورت تخت گاههاي نسبتاً وسيع در قسمت شرق و جنوبشرقي محدوده گسترش دارد كه حداكثر ضخامت آن بين 20 الي 25 متر است فشردگي در اين واحد نسبي بوده و سيمان آن ماسه آهكي است

نهشته هاي آبرفتي جوانتر( QT2) ضخامت و ارتفاع كمتري داشته و عناصر تشكيل دهنده آن بيشتر رسي سيليسي و ماسه اي است كه در قسمت شمال شرقي محدوده رخنمون دارد.

زمين ساخت و زمين شناسي ساختماني

 آنچه مسلم است رشته كوه البرز در كمر بند زمين ساختي آلپ- هيمالياواقع شده و چين خوردگي البرز و شكل گرفتن آن در فاز چين خوردگي آلپي صورت گرفته است ولي  پس از آن نيز فعاليتهاي زمين ساختي همواره  و رشته كوههاي البرز را تحت تاثير قرار داده است. به وطر اينگونه مي توان بيان داشت كه تكتونيك البرز يك تكتونيك جوان و پيوسته فعال بوده و اكنون نيز فعاليت ادامه دارد. از نظر ساختماني منطقه از ورقه هاي متعددي كه روي يكديگر رانده شده اند بوجود آمده است. از جمله گسل راندگي بادله نيز ورقه اي از پالئوزوئيك و ژوراسيك در كنار هم قرار دارد و در بعضي قسمت ها بر روي نهشته هاي مختلف جوانتر رانده است اين گسل داراي امتداد شمال شرق- جنوب غرب است كه در قسمت شمال محدوده مورد مطالعه مورد پي جوئي وجوددارد. گسل راندگي لنگر كه به صورت شمال شرق- جنوب غرب وجود دارد كه ورقه هاي دوران پائوزوئيك مزوزوئيك را در كنار نهشته هاي ترسيري( پالئوسن و ائوسن) قرار داده است و هم چنين گسلهاي عرض كوچك و محلي در منطقه فراوان به چشم مي خورد.
درمنطقه مورد پي جوئي  نبودهاي رسوب گذاري وجود دارد كه مي توات نبود رسوبگذاري كربنيفر فوقاني و پرمين تحتاني نبود رسوبگذاري  پرمين فوقاني و ترياس نبود رسوبگذاري در ترياس فوقاني بين سازند اليكا و شمشك و نبود رسوبگذاري در ژوراسيك مياني بين سازند شمشك و ليچاي و نبود رسوبگذاري بين ژوراسيك فوقاني و كرتاسه تحتاني و يك نبود رسوب گذاري در كرتاسه مياني نبود رسوبگذاري در ائوسن فوقاني نئوژن وجود دارد كه اين نبودها اثر مستقيم پديده هاي زمين ساختي است. در منطقه اگرچه رديف هاي رسوبي از قديم به جديد دارد ولي با توجه به نبودهاي رسوبگذاري گفته شد اين رديف هاي رسوبگذاري  منظم نبوده و پديده هاي زيمن ساختي باعث برهم زدن اين رديف و يا حذف آنها گرديده است.
در منظقه طي پيمايش كه از قسمت غرب روستاي كوارت و شمال ورستاي پشرت و مرتع شورآب از آهكهاي روشن شروع شده و تا‌آهكهاي خاكستري روشن و رسوبات ماسه سنگي قرمز رنگ پايان يافته ايت كه نمونه برداري در همين مسير پيمايش شده است برداشت گرديد كه از ابتداء آهكهاي خاكستري روشن تا زرد كه به نظر مير سد ازآهكهاي سازند اليكل مي باشد و داراي لايه بندي با ضخامتهاي متفاوت است كه از چند سانتي متر در قسمت غرب شروع شده و تا بالاي 2 متر هم وجود دارد امتداد لايه تقريباً شمال شرق- جنوب غرب و شيب آن به سمت جنوب شرق مي باشد و در داخل آن زونهاي كلسيت متبلور وجوددارد. عكس شماره 1 و 2و3 و نمونه شماره يك از ديواره سمت شمالي دره شورآب و در ارتفاع آلتيمتري 1400 گرفته شده است در محل نمونه برداري امتداد لايه N45E وشيب آن در حدود 40 درجه سمت جنوب شرق و ضخامت لايه در حد چند سانتي متر و رنگ سنگها متفاوت بوده است.
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نمونه شماره 2 حدود صد متر بالاتر از دوآب و در داخل آبراه دره شورآب گرفته شده است و در واخل رودخانه اي كه از طرف قلعه سر و بالاتر ازآن چشمه مي گيرد نمونه شماره 3 برداشته شده است كه در قسمت شرق اين رودخانه چشمه اي با‌آب فراوان وجود دارد كه اين چشمه دراثر شكستگيهاي آهك و اليكا كه داراي لايه بندي  با ضخامت كم هستند بوجود آمده است.
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نمونه شماره 4 از تراس هاي حاشيه غربي رودخانه كه حدود 400 متري غري چشمه گرفته شده عكس شماره 5 ديواره تراس رودخانه نمايان است.
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عكس شماره 6 نماي شرقي كوه آهكي كه در آن زونهاي مينراليزه كلسيتي وجود دارد را نشان مي دهد
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نمونه شماره 6 از كلسيت هائيكه حاصل حفر تونلهاي معدن سرب قديمي گرفته شده است كه زون مينراليزه كلسيتي به صورت باندي با امتداد تقريباً شمالي- جنوبي و در قسمت شمال رودخانه گرماب رود رخنمون دارد كه رخنمون زون مينراليزه در عكس شماره 7 نشان داده شده است.
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نمونه شماره 7 از رسوبات رودخانه اي در پائين دست تونلهاي قديمي گرفته شده است. گسلي با امتداد شمال غرب- جنوب شرق در منطقه وجود دارد كه به صورت دره و آبراهه كه رودخانه گرماب رود درآن جريان دارد درآورده است و در شكل 8 نشان داده شده است اين عكس به صورت شمالي – جنوبي است.

نمونه برداري و نتايج آناليز نمونه ها:

انتخاب محدوده جهت نمونه برداري  ومطالعه بيشتر به دليل واقع بودن يك معدن متروكه قديمي سرب در منطقه بوده كه اين معدن قديمي سرب در قسمت شمال غرب و حدود 2كيلومتري روستاي پشرت واقع گرديد.

 در منطقه تونلهاي قديمي در قسمت شمالي رودخانه گرماب رود وجوددارد ه اين تونلها دوالي سه تاي آنها در داخل آهك هاي متبلور و دو تاي ديگر داخل رسوبات ماسه قرمز رنگ حفر گرديد كه با توجه به پي جوئي چكشي( سطح الارضي) كه در منطقه انجام شده آثاري از سرب به صورت رگه مشاهده نگرديد.
نمونه برداري از رسوبات رودخانه اي و يكي دو تا نمونه سنگي بوده است، كه در منطقه گرفته دشه است كه جهت‌آناليز به مركز تحقيقات مواد اوليه شركت پژوهندگان معدن شيمي ارسال و نايج بدست آمده به آن پيوست مي باشد.

تعبير و تفسير نمونه ها

 نمونه هاي شماره يك با توجه به آناليز انجام شده عناصر اصلي تشكيل دهنده سنگ آهك كمي دولوميتي است كه عناصر  فرعي مثل سيليس و آهن و اكسيد آلومينيوم و تيتان به مقدار كم وجود دارد كه اين عناصر فرعي در حد زمينه نمي باشند.
نمونه شماره 2 عناصر اصلي تشكيل دهنده آن آهك  مقداري سيليس  و مقدار كمي دولوميت است كه عناصر فرعي آن مثل آهك و تيتان و فسفات و منگنز به مقدار كم وجود دارد كه نمي تواند ازنظر معدني بصورت يك انديس آنرا بيان داشت.

نمونه شماره 3 داراي عناصر مثل نقره و روي و قلع واسترانسيم و سرب و موليبدن و فلوئور مي باشد.

كلارك( حد زمينه) نقره 6-10 ×5 درصد كلارك كانسارهايش 1000 برابر افزايش نشان مي دهد.

كلارك روي برابر 3-10 ×3/8 درصد و كلارك كانسارهايش 500 برابر افزايش نشان مي دهد.

 كلارك قلع برابر4-10 ×5/2 درصد و كلارك كانسارهايش 2000 برابر افزايش نشان مي دهد.
كلارك سرب برابر3-10 × 6 درصد و كلارك كانسارهايش 2000 برابر افزايش را نشان مي دهد.
كلارك موليبدن 4-10 × 1/1 درصد و كلارك كانسارهايش 500 برابر افزايش را نشان مي دهد.

با توجه به آناليز انجام شده و كلارك هاي بيان شده در اين نمونه عناصر مثل نقره- قلع- سرب و موليبدن  - عيار آنها بالاتر از حد كلارك است و روي و فلوئور و استرانسيم كمتر از حد زمينه هستند.

در نمونه هاي 4 و5 و 7 داراي عناصر نقره- روي و قلع و استرانسيم وسرب و موليبدن و فلوئور مي باشد كه با توجه به مطالب گفته شده بالا عيار عناصر مثل نقره- قلع و سرب و موليبدن بالتر از كلارك است و عناصر مثل روي و فلوئور و استرانسيم كمتر از حد زمينه هستند.
نمونه شماره 6: اين نمونه داراي بلورهاي رمبوئدري كلسيت كه از نظر خواص داراي عيار 64/96 ميباشد و عناصر فرعي مثل فلوئورين با عيار 82/0 درصد و استرانسيم با عيار 0340/0 درصد مي باشد كه از اين ماده معدني پس مطالعات دقيق ترمي توان گفت بعنوان پودرهاي كربنات كلسيم استفاده نمود چون ددصد بالاي كربنات كلسيم مي باشد.
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